
 1 

 

 

 !بيشتر آشنا بشويم با قرآن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صرفي :محمدتقيگردآورنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 
 

 :فهرست

 �3از خود قرآن قرآن شناخت-1

 �5()عمعصومين از زبان قرآن شناخت-2

 �8اولياء خدا وقرآن-3

 �11قرآن و رواني روحي اثرات-4

 �22انسان در زندگي كاربرد قرآن-5

 �31آخرت در عالم كاربرد قرآن-6

 �39قرآني اطلاعات-7

 �58قرآن معجزات-8

 �63فارسي در ادبيات تأثير قرآن-9

 �75 منابع-10

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 از خود قرآن قرآن شناخت

 

 : كه است كتابي قرآن 

 9اسراء  اقوم هي للتّييهدي  هاا القرآنانكند:مي هدايت آئين بهترين را به *انسان 

 87ص. هو ااّ ككرلللعالمين:اِناست انسانها از غفلت بيداري *با عث 

 هرراا القرررآن فرري ولقدضررربنا للنررا :است آفرررين  و نظررام *پررر از ملَلَهررا و انرردرزها و اسرررار خلقررت 

 27زمر.يحارون لعلّهم ملََ  ك مِن

قرآناً عربيررراً گردد:انسرررانهامي تقرررواي ،با عرررثاسرررت ونادرسرررتي كجررري از هرگونررره خرررالي *چرررون 

 28زمر.يتّقون  لعلّهمعوج غيرَكي

  مِررنوبينّررات  للنررا هرردي القرآنفيرره اُنررز  الرراّي شررهر رمنرران:است از باطرر  حرر  *جرردا كننررد  

 184 بقره.والفرقان 'الهدُي

 النررا  لتخرررج اليرر  انزلناهكتابكنررد:مي دايتهرر راسررت راه و بررا نررور خررود،افراد را برره *نررور اسررت 

 1 ابراهيمالنور. الي الظلمات من

 :وننُّرررز بيشرررتر اسرررت ،ضررررروگمراهيوستمكاران ظرررالمين وبرررراي ،شرررفا وهررردايتمؤمنين *برررراي 

 82اسراءااّ خساراً. وايزيد الظالمين للمؤمنينشفاءل ورحمة القرآن

 و...

 

 :از جمله است ككر كرده قرآن را براي ونامهايي اتخدا خود صف 

 ،،ناير،بينّة،مصدق،رحمت،كريم،كتاب،هدي،فرقاننور،مبين 

 ،عزيز،موعظة،مجيد،حكيم،تبيان،بشري،روح،بيان،عد حكم

 ،،عربي،عجب،ح ،قيّم،برهان،صدق،تنزي ،كوثر،بلاغ،تاكر 

 و.. الحديث،امر،احسن،تفصي ،بصائر،علي،متشابه،نبأ،مطهر ،مرفوعةمهيمن
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 ()عمعصومين از زبان قرآن شناخت

 

 

 (:خدا)ص رسو  

 .«است يافته دست حكمت بخواند،به قرآن دركودكي هركه» 

 «است خراب خانة ،مل است خالي از قرآن در دل  كسيكه» 

 «بخو انيد. بزنيد قرآن ريد با خدا حرفدا دوست هرگاه» 

 «نكند. عاابپر شده از قرآن را كه خداوند دلي وآنرا ظاهر كنيد كه را خوانده قرآن» 

 «شود.نمياو وحي به غير اينكه وارد شده در دل بخواند، نبوت قرآن هركه» 

 بميريررد ودر روز قيامررت ومانندشررهيدان كرررده افررراد سررعادتمندزندگي ملرر  داريررد كرره اگررر دوسررت» 

 باشرريد پرر  يافترره ، هرردايتكررافران باشرريد ودر روز گمراهرريدر سايه قيامررت يابيررد ودر حرررارت نجررات

 سررنگيني وباعثشرريطان در مقابرر  وپناهگرراهي اسررت خداونررد رحمررن كررلام بگيريررد كررهاُن  بررا قرررآن

 .«است ميزان

در  پرردربر فرزنررد آنسررتكه دارد.امّررا حرر  دارد وپرردر نيررز بررر فرزنررد حقرروقي فرزنررد بررر پرردر حقرروقي» 

نيكررو  نررام فرزنررد  بررراي فرزند بررر پرردر آنسررتكهپرردر باشررد.وحقوق ،مطيعبجررز معصرريت هررر چيررزي

 «نمايد. او تعليم را به اوبياموزد وقرآن نيكو به بگاارد وادب
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 وملائكرره زيادشررده گردد،بررركت ميشررود ويرراد خرردا در آن مرري تررلاوت قرررآن در آن كرره اي خانرره» 

درخشررد  مرري آسررمان اهرر  بررراي خانرره كننرردوآن فرررار مررياز آن شرروند وشررياطين حاضررر مرري درآن

 «درخشند. مي زمين اه  براي ستارگانكه همانگونه

 

 (:)عاميرمؤمنان 

 تشرركي  كتررابي اگرررازآن كرره گررويم مرري«الرررحيم رحمنالرر اللّرره بسررم»قرردر در تفسررير آن اگررر بخررواهم»

 در كجرراي خبررر دارم مررن بپرسرريد وبدانيررد كررههررا از من شررود.وفرمود:از فتنرره دهيررد،بار هفترراد شررتر مرري

 ميرررد!از راههرراي شررود ومرري مرري كشررته زمررين در كجرراي كسرري شررودوچهمي واقررع اي فتنرره چرره زمررين

 !«آشناترم از زمين آسمان راههاي به حقيقتاً من كنيد كه سؤا  ازمن آسمان

نمايررد نمي گمررراه كرره اسررتزند.وهدايتگرينمي كلرر  كرره اسررت ،ناصررحي قرررآن ايررن بدانيررد كرره» 

 كررم زيرراد وگمررراهي  كرد،هرردايت  همنيشررني برراقرآن گويررد وهركررهنمي دروغ كرره اسررت وسررخنگوئي

 «شد.

 .«استالهي تاكر كتاب وسودمندترين موعظة ترينوبليغ قصه زيباترين» 

 برره ،نگراه والردين روي ،نظربره قرررآن خر  بره ،نگاهكعبره بره كنررد:نگاهرا زيادمي چيرز نرور چشرم پرن » 

 .«جاري آب به ونگاه عالم صورت

 واحكررام اسررلام شرررايع وتعلرريمآن ويرر وتأ قرررآن را بررا تعلرريم :علمپسررر  برره (خطرراب)ععلي امررام» 

 «219ص1بحارج«»نرو. ديگري علموسراغ كن شروع آن وحرام وحلا  قرآن

 .«است عمي  زيبا و باطن  ظاهر  قرآن» 

 پررردر ومرررادر اگرچرررهعااب تخفيررر  باعرررث مصرررح  از روي قررررآن خوانررردن(:»)عصرررادق امرررام 

 «شودكافرباشند،مي

 بررراي ،تررلا در دين :تقوا،ورعبررهكنممي :شررما را سررفار شيعيان برره خطرراب(:»)ععسررگري امررام 

 ،خررروبطواني هايفررراجر باشرررد يرررا نيكوكار،سرررجده مرررا  امانتخواه،امانتداريراسرررت خدا،سرررخن

 ،...كردنهمسايگي

 ما! عيب ما باشيد نه كنيد وزينت تقوا پيشه 

محمررد  بررر محمررد وآ  وصررلواتكرده تررلاوت قرررآن را يرراد كنيررد و د و مررر زيرراد بيرراد خرردا باشرري 

 .«است حسنه ده در صلوات بفرستيد كه

 

 .«شومنمي دچاروحشت .منوقرآن باشم بميرند ومن زمين اه  (:اگر همةسجاد)ع امام» 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولياء خدا و قرآن

 

 

:يررا .گفتمكنم تررلاوت رابررراي  آيرراتي خواسررت پيررامبر از مررن روزيگويررد: مسررعود مرري عبررداب بررن» 

 .پيامبر فرمود:دوسررتاسررت شررده برشررما نرراز  قرآندرحاليكرره بخرروانم شررما قرررآن اب بررراي رسررو 

 .تو بشنوم از زبان دارم

 «پيامبر سرازير شد. اشگهاي ناگاه كه را خواندم آياتي منهم

 «آمد. مي ازچشمان  رسيد،اشگ مي وجهنم بهشت آيات به (وقتي)عحسن امام»

در كمتررر از  ترروانممي فرمررود اگربخررواهم كرررد ومرريمي خررتم قرررآن روز يرر  (هرسررهرضا)ع امررام» 

 يبرررا كرره كنمفكررر مرري آن دربراره ااّ اينكرره خرروانمرانمي ايآيرره هرري  مرن ولرري نمررايم خررتم روزهررم سره

 .است شده فرو فرستاده محليودرچه شده ناز  چه

 بود. خواند.واكلر روزها روزهنماز جعفر طيار را مي وهر شب داشتاكلر شبهارا احياء مي 

 رسيد.مي بگو  حنرت قرآن قرائت كشيد صدايدراز مي دربستر كه 

كرررد مي بود،گريرره شرردهيررا جهنم ككررر بهشررت ندر آ رسرريد كررهمي ايآيرره برره قرررآن در تررلاوت وقترري 

 برد.ميخدا پناه به طلبيد واز جهنمرا مي واز خدا بهشت

 داد،فرمود: هديه خزاعي دعب  عباء به ي  وقتي 

 .«امكرده قرآن عباهزار ختم ودر اين امنماز خوانده هزار ركعت ،شبيعبا هزار شب در اين 

 

 كرد: مي ترنم را برزبانبيت اين (شد.ولي)عاميرالمؤمنين وارد حرم بحرالعلوم سيدّ روزي» 
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 علرررررررت وقتررررررري خدا شنيدن سخن كردن نظاره رخت بهزتو دلربا شنيدن قرآن صوت خوشست چه

يبررا ز چنرران كرررد.آن مرري تررلاوت ( قرررآن)ع(دركنار قبرعلرريعصررر)ع  امررام ،ديدمرا پرسرريدند،گفت

 .بودم نشنيده اينگونه تاكنوننمود كه مي تلاوت وشيرين

 

 خوانررد وايررن مرري ونمرراز شررب خواسررتبود.شرربها بررر مي ودعررا،حري  قرررآن در خوانرردن امينرري علامّرره 

 را برا تردبّروتفكّر ترلاوت جرزء قررآن از نماز،ير  كررد وهرر روز پر  مري وصر نمراز صب  را بره عبادت

 مود.ن مي

 معصررومان پررا  ارواح رابرره بررار آنچهارده ثررواب نمود،كرره مرري را خررتم بررار قرررآن ،پررانزدهماه در ايررن 

 ابوطالررب»شررد.مي انجررام تررا آخررر عمررر  برنامرره نمررود.اين ، اهررداء مرريپرردر روح يكبررار را برره وثررواب

 «تاريخ مظلوم

 

 

 اب بروجردي آية

 آيرره كرد،برره مرري را مطالعرره كتررابي بود.گرراهقرآن برره ،احتررراماب بروجردي آيررة بررارز از صررفات يكرري 

 در وقررت ،يعنيهنگررامبررود،در اين استشررهاد كرررده آن برره ا  در نوشررته نويسررندهرسرريد كه مرري اي

 .است ديگري در مشهد وعالم بود كه شد.ماننداين مي عوض ،لحن آيه خواندن

 را برره بودنررد وقرآنرري رسرريده  خدمتشرران،هيأتيعربي كشررورهاي از سررران يكرري از طرررف روزي 

ي وحا سررن بررا كهولررت مرحرروم ،آنقرررآن تقررديم كردند.در هنگررامايشرران تقررديم هديرره عنرروان  كرره خاصررّ

 سررخني هيئررت بررا اعنرراي از آنكرره نشسررتند وپرري گرفتند.سپ  را تحويرر  داشتند،ايسررتادند وقرررآن

 مناسرربي را درجرراي فرمودنرردقرآن را تررلاوت بلنررد،آياتي راگشررودند وبررا صررداي شررري بگويند،قرآن

 127ص27 حوزهدادند. انجام را بامهمانان معمولي تعارفات گااشتند.سپ 

 در زير شكنجه قرآن تلاوت

 اينالررره از هرررر سررلو در حاليكرره ندر زنرردا :شررربيگفت طالقرراني مرحرروم سرررلولهاي از هررم يكرري 

پيچيررد و خرردا خررود مي برره از درد شرركنجه كشرريد وديگررريمي آه رسرريد.يكيمي گررو  آميز بررهاسررتثاثه

را  ،عزيزان و در هررررايان سرررروختمي تررررب در آترررر  ديگررررري طلبيدوشررررخ مي يرررراري را برررره

 فرمود:ميرسيد كهمي بگو  طالقاني از مرحوم قرآن ملكوتي خواند،صدايميبنام

 بگيرند.(سختي كفار را به جان كه فرشتگاني به )قسمغرقاً والنازعات 

 بگيرند.( را باراحتي ايمان اه  جان كه فرشتگاني به )قسمنشطاً والناشطات 

 تررن ر حاليكررهد را بردنررد و بعررد ازمرردتي طالقرراني وارد شرردند و مرحرروم زنرردان دژخيمرران ناگرراه 

 بگررو  قرررآن  بررود اورابرگرداندنررد.اماّ برراز صررداي شررده سررياه آنرران در زيررر تازيانرره شررريف 
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 فالسرررابقاتدهد.(ميخررردارا انجام فرمررران باسررررعت كررره فرشرررتگاني بررره )قسرررمسبحاًوالسابحاترسيد:

در جهراد برا كفرار  كره مؤمنراني بره مو قسر جسرته پي از همره عرالم در نظرم كره فرشرتگاني به )قسمسبقاً

 گيرند.(مي سبقتامر خدا از هم به

كردنررد  را بردنررد واورا شرركنجه طالقرراني آمدنررد و مرحرروم شررد كرره شررنيده زنرردانبان برراز صررداي 

از  كردنررد كرره از او خررواه  سررلوليهاي  هررم او بلنررد شررد و بااينكرره قرررآن وبرگرداندند.مجرردداً صررداي

در  طالقرررراني مرحرررروم نبودنررررد ولرررري ترررررحم اهرررر  بپوشررررد،زيرا زنرررردانبانانچشم قرررررآن هادامرررر

 در مررن تررأثيريآنان و شرركنجه اسررت را كرررده قرررآن تررلاوت و هررواي گرفترره دلررم :امشرربگفتجواب

 در سررلو  خلقتنررد(باز عررالم ترردبير كننررده كهفرشررتگاني برره )قسررمامرا فالمرردبراتخواند: نرردارد.آنگاه

 خرررو  او را آوردنررد ديگررر وقررت كرره بردنررد.هنگامي گرراه شرركنجه بهبرراز شررد و پيكررر او را كشانكشرران

 «57ديدار با ابرارص«»چكيد.مي ها خونتازيانه بود.واز جاي صب خوان

 

 

 

 

 

 

 قرآن و رواني روحي اثرات

 

 كنيد: توجه چندنمونه .بهاست و نمودهوزير ور داده را تكان زيادي خدا انسانهاي كلام 

از  يكرري برره ياددهد.حنرررت او قرررآن برره كرررد كرره مسررجد آمررد واز پيررامبر درخواسررت برره عربرري» 

 كنرراري را برره مرررد عرررب او بيرراموزد.اوهم را برره مسررجد ببردوآيرراتي اورا گوشررة فرمررود كرره مسررلمانان

 خيررراً يرررهكر  ملقررا  يعمرر  فمررن» آيررات برره او نمررود.وقتي برره زلررزا  سررور  آموختنبرره برررد و شررروع

خبررر دارد  وبررد انسرران خرروب اعمررا پرسرريد:واقعاً خرردا از تمام عرررب«شررراً يررره كر  ملقررا  يعمرر  ومررن

 .:فهميدمگفت .عرب:آريدهد؟گفتمي نشان ا  بنده به وآنهارا در قيامت

 حنررررت را بررره عربوداسرررتان نرررزد پيرررامبر رفرررت .مسرررلمانتكررررد ورف خرررداحافظي سرررپ  

 .«مرد دانشمند برگشت فرمود:اين .حنرتگفت

 از اصررحاب فرمررود.يكي تلاوترا در نمرراز مثرررب« القارعرره» مباركررة از شرربها سررور  پيررامبر در يكرري» 

 او رفتنررد وعلررت ادتعيرر برره افتاد.حنرررت شررد ودربسررتر بيمرراري نمرراز مررري  بعررد از ايررن حنرررت

 :خررردايا!منوگفتم ،متأثر شررردمرا شررنيدم القارعررره سرروره وقتررري :مناو را جوياشررردند.او گفررت مرينرري
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 ،مرررا در همررينكني مرررا عررااب خررواهيومي گناهكررار هسررتم .اگر مررنرا نرردارم آخرررت عررااب طاقررت

 !كن دنيا عااب

 .دعا بيمار شدم بعد از اين

وقنررا  حسررنة ااخررر  وفري الرردنيا حسررنةربنررا آتنرا في:گفترريبايرد مي !لكررهنگفتي ود:درسررتفرم حنررت 

 201بقرهالنار. عااب

 دور نما! جهنمومارا از عااب كن بما خوبي در آخرت در دنيا وهم خدايا!هم يعني

 خررود را بدسررت سررلامتي .اوهماورا از خرردا خواسررت او دعررا كرررد وسررلامتي (برايپيررامبر)ص آنگرراه 

 208ص 1البحار ج سفينة« آورد.

 قرائررت هررارلم محلررة پوسررتانسياه را بررراي از قرررآن آيرراتي مشررهور مصررري ،قاريعبدالواسرر  شرربي» 

 تأثير  تحت شنوندگان چنان شب كرد.در آن

 «شدند. نفر مسلمان وپن  بيست قرار گرفتند كه

 دادنررد.در ايررن تشرركي بررا اسلام مبررارزه جهررت اي كليسررا كميترره از مقامررات يا در تانزانيررا عررده» 

 اشرررتباهات وپيرردا كررردن قرررآن خوانرردن كردنرررد ازجملرره اعنررارا مشررخ  وظرراي  شرررح كميترره

 ازمسرريحيت را چنررد بررار خواند،دسررت، قرررآناسررق  گااشررتند.وقتي اسررقفيعهده آنرررا برره وتناقنررات

 «است قرآنالهي حقيقي تنها كتاب كرد كه شد واعلام نكشيد ومسلما

 

وافررر  عصررر وعشرر  باسررور  مررادر گراميشرران بررا اُنرر  ،در ارتبررا دزفررو  از شهرسررتان .عع آقرراي» 

 اند:نوشتهنشرح و الم 'ضحي هايسوره به خودشان

آورد،چنررد بررار فشررار مي امد و برسررينهكنررمي ،مرا دلتنررگزنرردگي هايسررختي كرره :وقتيگفررت مررادرم 

گيرررد مرررا فرررا مي و آرامرر  شرروممي سررب  سرروره وتكرررار ايررن وبررا قرائررت خرروانموالعصررر را مي سرروره

 شرروند،بههاميگيرنررد و گرفتررار مصيبتقرررار مي مرروقعيتي در چنررين را كرره افتررد كسررانيميوبسرريار اتفاق

 .مكنمي توصيه سوره اين خواندن

والعصرررر را  سرررورههرررر كه»فرمايرررد:مي كررره شرررري  حرررديث ،اينمرررادرم حررررف بعرررد از ايرررن 

 368ص4ج مستدر «سازدمي منتهيصبر وشكيبائي كار اورا به بخواند،خداوند فرجام

 ،درسروره جرز ايرن نيرز بره والعصرر بيشترشرد.خودم سروره بره ام و دلبسرتگي و اُنر  نشسرت دلرم بره 

 تاريرر  و دلررم تنررگ امسررينه كرره گرراه ،آندارم احساسرري چنيننشرررح و الررم 'ضررحي هايمررورد سرروره

و  در حركررتكرره خوانررد و وقترريمي يررأ  آيررة كنررد وبرررايممي بررافي منفرري برره شررروع شررودوخيالممي

،خود را هرردف برره سرريدنر ودر راه شررومميو سست انگيررزه هررا بررييأ  خرراطر ايررن خررود برره تكرراپوي

 ، برررهبينممررري را برررر خرررود تنرررگ ،عرصرررهاز شراي  و ناخشرررنود ازپيشرررامدها و ناراضررري بينمتنهرررا مررري

 ،شررمرده وزبرران ، برراد ،بلندوآهسررتهشنومو مي خرروانم،ميبرممي پنرراه نشرررح و الررم 'والنررحي دوسرروره
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كننررد و برراز مي يرر  برره را يرر  امسررينه هررايقف  كرره يي.گوكنمميرا زمزمرره دو سرروره ، ايررنو بررا تأمرر 

 دلررم كننررده و خفررهكرررده دم ،هوايمعطررر و نوازشگرشرران گشررايند و نسرريممي رويررم را برره بسررتهدرهاي

 'وماقلي ربّ  ،ماودع 'اكاسجي ،والي  'والنحيكنند:مي را عوض

آيررا مررا ...وزر  ،ووضررعنا عنرر صدر  لرر  نشرررح مالررو...، اسررت تررورا رهررا نكرررده پروردگررارت 

تررو را تنهررا  ؟ما كرريبررر نداشررتيم را از دوشررت گررران وبارهرراي نگردانيررديم را فرررا  تنگررت سررينه

 «؟و...گااشتيم

 گويند:باز مي راچنين نا  خود با سوره و دوستي اُن  ،جرياناز رفسنجان .ص  آقاي»

 سررعي اامكرران وحتيمنررد بررودمبسرريار علاقه وسررير وسررلو  اخررلاق مسررئله برره از آغرراز نوجررواني 

 قرردري وادي تررا در ايررن زدممرري هررر دري را برره.خررودمكنم را مطالعرره اخلاقرري كتابهرراي همررة كررردممي

 احرر مر ،وقتيگرفررتمرررا فرررا مي كمرشرركني كتابها،نوميرردي ايررن مطالعررههنگام .امررا بررهبروم پرري 

،متحير ديرردممي -اند خررود برشررمرده علمررا در كتابهرراي را كرره-خرردا  سررفر بسرروي مختلرر  ومنرراز 

 را كرري«يقظرره» رسرريد؟منز  و...خررواهم سرروم و سررپ  دومگرراه ، آناو  مرتبررة برره خرردايا!كي كرره شرردممي

 همرره؟اينگرفت خررواهم جرراي« تطهيررر»ويررا « توبرره» در منررز  وقررت و چرره گااشررتسررر خواهم پشررت

 كرد؟ از وجود خود دور خواهم و چگونه را كي اخلاقي ركائ 

را از  خررودم بررود كرره اينفكررر وككرررم وتمررام شرردممي كبررر و يررا حسررد مشررثو  مسررئلة برره -مررللا - مرردتي

از  و بسررياري ماچيررز ديگررر بازمانررده ازهررزاران كرره شرردممي متوجرره گرراه .، آنكررنم شررر آنهررا خررلاص

 يكرررري ان .برررره امنرسرررريده جررررايي برررره هرررم و آخررررر  امرا زيررررر پاگااشررررته و واجبررررات فنرررائ 

و  ازاجتمرراع كرره ديرردم،امررا ميبردم پرري  بررا هررم .چنررد مررورد را هررمماندمبرراز مي ،ازديگررريپرداختممي

در  در وآن را از ايرررن خودم سرررا ، سرررالهايگونررره .همينشرررومدور مي و مردمررري طبيعررري زنررردگي

؟روز بايررد چكررار كررنم دانسررتم.ديگررر نميكردممي تكلي وكسررب رفتممرري مختلرر  ،نررزد علمررايزدممي

نوميررد كم كررم بود.داشررتم شررده پرراره وپرراره متفرررق وروحررم شررد.جانمي افررزودهروز بررر تحيرم برره

و چرررا  اسررت قرررار نررداده انسررانروي پرري  و منسررجم آسرران راه :چرررا خرردا يرر .با خررود گفتمشرردممي

 انسرران دسررت برره .وچرا كليرردياسررت نكرررده رايكجررا جمررع سررير وسررلو  و مراتررب منرراز  همرره ايررن

 ركايرر  وتكبروتمررامي ،عُجررب،سرروء ظن،حسادتوجررود خررود را از غيبت آن وسرريلهبه كرره اسررت نررداده

 و تنرروع در ترتيررب اخررتلاف همرره و تكلرچرررا؟اين پراكنرردگي همرره ؟!اينبخشررد ،يكجررا رهررايي اخلاقرري

 ؟و...يافت توانرا كجا مي مفقوده حلقه همه خدا چرا؟اينسوي سفر به ومناز  مراتب

 قرائررت هنگررام برره وروزگرراري روزي كرره تررا ايررن بررردمسررر مي افكررار برره ها در گيرررو دار ايررنمرردت 

را در  خرروي  محبررت از اقيررانو  ايداد و قطرررهنشرران لبخنررد زدو خررودي مررن برره نررا  ه،سررورقرآن

 بودمسرررخو  قطررره يرر  ها بررا همررين.مرردتامخررود را برراز يافته گمشررده كردم.احسررا ريخت كررامم

 اوند در دلررم.خدآغاز گشررتتابسررتاني شررد و تعطرريلات تمررام دانشررگاه ترررم پايرران امتحانررات كرره تررا ايررن
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 از دوسررتان را بررا يكرري .مسررئلهباشم داشررته قرآنيبرنامرره ،ي تابسررتان در ايررن كرره انررداخت چنررين

 از قرررآن هررايي سرروره كرررد و قرررار شررد كرره ،او نيررز اسررتقبا كررردم مطرحدر دانشررگاه همشررهري

 شهرسرررتانعازم قطرررار كررره .در داخررر وگفتگرررو نمررراييم آنهرررا بحرررث بررره و راجرررع كنررريم راانتخررراب

 شرر  .بنا شررد هررر روز سرراعتكرديمرا مشررخ  برنامرره ومكرران زمرران از قبيرر  برنامرره ،جزئيرراتبوديم

 .خواسررتمآغرراز كنيم سرروره از كرردام بررود كرره .تنها مانرردهشررهر حنرروريابيم امررامزاده در محرر  صررب 

 برايدر هررر كوپرره را كرره ايروزنامرره ،حاشرريهيمبزن .قرررار شررد قرعررهكردم خودداري،امررام،نا بگويم

و در هررر  كرررديم تقسرريم كاغرراكوچ  تكرره 114 را برره و آن بود،جرردا كرررديم شررده گااشررته مطالعرره

 يكبررار مصرررف از ليوانهرراي را در يكرري همرره گرراه .آنرانوشررتيم قرررآن هاياز سرروره يكرري ،شررماره تكرره

 از آنهررا رابردار!بررا توكرر  :يكيگفررت مررن برره .دوسررتمزديم ، هررمتوانسررتيمميوتررا  قطررارريختيم ويرر ه

 ويكري كرردم ليروان را داخر  دو انگشرتم-برود نرا  سروره بره از عشر  ماامرا  قلربم كره درحالي-برخدا

 114 ارهشررم نررام را برره فررا  ،خداونررد قرعررهزد.آري حلقرره درچشررمانم .اشررگاز كاغرراها را برداشتم

 بود. زده نا  سورهيعني

 خلرروت ومسررجد امررامزاده هنرروز تاريرر  .آسررمانمقرررر حنررور يافتيم در محرر  روز نخسررت صررب  

هررا را افتاد.قرآن جريرران برره بخشرري روح .نسرريمنشستيمآن و مقابرر  هررا را گشرروديماز پنجره بررود.يكي

 .الررهالنا  . ملرر النررا اعرروك برب .قرر الرحيم اب الرررحمن بسررم:نمرروديم قرائتبرره وشررروع برراز كرررديم

 .والنا  الجنة . منصدور النا  في يوسو  .الايالخنا  شر الوسوا  . منالنا 

 ها بررهسررا  كرره ،كليرردي.آريخررود را پيداكردم ديرررين ،گمشرردهيقين وبرره ناگرراه بررود كرره گونرره ايررن 

انگيررز از و د  مبررار  صررب  ،در آنكررردم مرر  احسررا و د  را بررا جرران ود و كمبرر بررودم دنبررال 

ها  هاوگفترره خوانررده تمررامي كرره گونرره زد، آن چشررم  مررن ،بررهنا  سرروره آغزينقرراف حلقرره داخرر 

را يكجررا خررود  پرراره پرراره .روحيررافتمپررر رمررز وراز گرررد هم حلقرره يرر  را در همرران ام اخلاقرري هايشرنيده

 .از همرراندر آوردم  النررا  رب ،در پنرراهمرتبرره را يرر  ام هسررتيمتفرق اجررزاي و تمررامي ديرردم جمررع

 دسررتان برره7اسررتوانسي جنّرري هررايخناّ  مركررز فعاليررت كرره امسررينه كررردم احسررا  آغازقرائررت

 هايو زشررتي ركائرر  از تمررامي يعنرري خنا وسرروا از شررر  روي و از ايررن امخداونررد سررپرده مطمررئن

 .اميافته ،ايمنياخلاقي

 جرئررت شرريطاني .هي باشررم،آزاد ورهاميآن امررن ودر حرررم هسررتم نررا  بررا سرروره مررن اينرر  هررم

 ،در كمررا سرروره ايررن پشررتيباني شررود.به ،نزدي اسررت النررا رب در دسررتان كرره امسررينه كنررد بررهنمي

 هررم نررا  سرروره،بررا ي پيمايمجررا مي را يرر  سررير وسررلو  مراحرر  وتمررامي تمهسرر وامنيتسررلامت

 .گردممي«طاهر»و هم نمايممي«توبه» و هم يابممي« يقظه»

 گونررراگون ركاي را از شرررر هرررر گونررره ،درونمسررروي از يررر  النرررا  اعررروك بررررب قررر  برررا يررر  

 ايررن برراي .قبلا فقر نمرايممي« تحليره» وآسرماني الهرري فنراي  را بره ديگرر،آن و از سروي كنممري«تخليره»
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 و از اجتمرراع كررنم مشررثو  ان را برره فكررر و ككرررم تمررامي ،مجبور بررودمكنممبررارزه ركيلرره بررا يرر  كرره

-الهرري امررن در حرررم حررا و در عين بررازار و خيابرران و وسرر  اجتمرراع در مررتن ،آمررا اكنررونبگريزم ومررردم

 گلسررتان از مجلرره نقرر .«امايسررتاده اخلاقرري ركايرر در برابررر تمامي-نرردارد راه آن برره خناسرري هرري  كرره

 23ص 124   قران

 

*** 

 بررا قرررآن دارد،در رابطررهاشررتثا  خيرراطي تعميررر چررر  شررث  برره كرره اسررتاد محمررد رضررا حجترري» 

 گويد:مي

رد  توانسررتم ونميبررودم شررده متوقرر  انعررام در سرروره تمررام سررا  .سررههستم قرررآن عاشرر  مررن 

 .نداشت تمامي آن هايوحكمتها و عبرت .امَلا شوم

 .«بينممي ام زندگي حركات ك  كننده و تكمي  را مراقب قرآن من

 : اسپانيايي مسيحي ،نقا اليسو ويسنتي» 

 لحظرره ،يرر بوديم زدنقرردم در حررا  اما بررا رادر زادهدر شررهر كرراديز اسررپاني بررود كرره پرري  سررا   يرر 

 .او بررا تعجررببخرررمقرآن يرر  خررواهم:ميگفتم امبرررادرزاده .بررهبخرم قرررآن يرر  كرره گاشررت از خرراطرم

 هرررر حرررا  داد.بررره توضررري  آن در بررراره ترررواننمي كررره چيزهرررا اسرررت بعنررري؟گفتم:چرا قرآنگفرررت

 تهيررره فروشررريكتاب را در آن موجرررود قررررآن وتنهررا نسرررخه رفرررتم كتابفروشررري يررر  بررره موقعهمرران

در  ؟ومن:چرررا قرررآن شررد كرره مطرررح سرروا نيررز اين امافررراد خررانواده ،برايآمرردم حانرره برره .وقترريكردم

 .همين .فعلاً فق بخوانم كه خريدم،قرآن:خوبگفتمآنها فق  سؤا  به پاسخ

 شررود بلكررهنمي ،خوانرردهقرآن كرره ايررن و آن امرسرريده جالررب نتيجرره ،برره خرروانممي رآنقرر از وقترري 

 قررررآن .بايد هنگرراماسرررت نهفترره كلمررات ايرررن دروراي دارد كرره بسرريار عميقررريشود.قرآنمي شررنيده

 در  هررررا راواژه آن عظرررريم ژرفرررراي تررررا بتررررواني بسررررپاري قرررررآن كلماترا برررره ،خودتخوانرررردن

 شود.مي تو گفته به و ژرف عمي  پيام ،اينبسپاري گو  قرآن به .اگرخوبكني

 كشررممي قرررآن راروي هررايم دسررت .او كنممرري را لمرر  آن ،او را برراز كررنم قرررآن از اينكرره قبرر  مررن

 منتقررر  مرررن را بررره كرررار،نيرويي ايرررن كرررنمم  احسرررا  .چرررونكنممي نوازشررر  او  عبرررارتي وبررره

 مررن برره لطيفرري احسررا  ،چنررانكنممي نگرراه آن عربرري خطو وبرره كنمرا برراز مرري قرررآن كنررد.وقتيمي

 .نيست شدني وص  شود كهمي منتق  من به عظيمي انرژي دهدو چنانمي دست

دور  آلروده مرادي فنراي ازايرن را آدمري شر  ،بردونقرآن خطرو  بره كرردن نگراه حتري معتقردم من 

 .دارم ارادت خيلي قرآن  به كند.منمي

ايجرراد  كترراب و ايررن منبررين عميقرري رابطرره .بهتررر بگررويمامايجرراد كرده عميقرري رابطرره كترراب بررا ايررن مررن

 .منخرروابم ومرري گرراارممي سرررم را بررااي شرربهاقرآن كرره شررده آنقرردر عميرر  رابطرره .ايناسررت شررده
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 محتررواي برره راجررع خررواهمنمي .منخرروانممي صررد درصررد قرررآن .هرشرربخوانم مرريقرآن هرشررب

 كنررد،حرفمي منتقرر من برره كترراب ايررن كرره احساسرري برره راجررع خررواهممي بلكرره كررنم صررحبتقرآن

 قرردرت كترراب ايررن كررنممرري وجررود دارد.احسررا عظيمي نيررروي كترراب در ايررن كررنم مرر  .احسررا بزنم

را مملرررو از  كتررراب ايرررن .منهسرررت كتررراب ايرررن درون چيرررزي كنمميدارد.احسرررا  دارد.عظمرررت

تررا از  گرراارممي آن راروي هررايم و دسررت گااشررته امسررينه را روي كترراب وقتهررا ايررن .بعنرريبينمنورمي

نررور  از ايررن را كرره عظيمرري انرررژي شررود وبترروانممنتق  مررن برره اسررت كترراب ايررن درون كرره نرروري ايررن

 9ص139   قرآن گلستان مجله.«كنمشود دريافتمتصاعد مي

 

 آرامبخ  ايآيه

 آن قرروانين برره راسررتينبررود وبررا ايمان پايرفترره و د  را باجرران بود.اسررلام نشررين باديرره زنرري عقيرر  ام»

 كررره دريافرررت ،ناگررراهاز ميهمانان پرررايرائي آمدند،اوضرررمن ا نرررهخا بررره دو ترررن كررررد.روزيمي عمررر 

 .است شده شترها كشته رسيدن سبب كرد،بهمي در كنار شترهابازي كه پسر 

 كرد.برساند از آنها پايرائي ميهمانان اطلاع را به موضوع آنكه بي  عقي ام

 شرردند واز صرربر و روحيررةآگاه  عقيرر فرزنررد ام شرردن تهاز كشرر شررد،ميهمانان غرراا صرررف از آنكرره پرر 

 كردند. تعجب زن اين بااي

 آمدنررد. ام عقيرر  ،نزد امتسررليتعرض بررراي رفتند،چنررد نفررر از مسررلمانان ميهمانرران كرره از آن پرر 

از  كيدهررد؟ي مرررا تسررلي آن را بدانررد و بررا تررلاوتقرررآن آيررات كرره هسررت :آيررا كسرريگفت عقيرر 

 را خواند:آيه و اين گفتآري حاضران

 راجعون واناّاليه  قالوا اناّ للِّهمصيبة اكا اصابتهم الاين وبشّر الصابرين  

 گوينررد:ما از خرردائيمشرروند ميميدچررار مصيبت وقترري كرره .آنانبررده بشررارت كننرردگان اسررتقامت برره 

 .گرديماو باز مي وبسوي

و  دعررا برداشررت بهو دسررت كرد،وضررو گرفررت ،از آنهررا خررداحافظيآيرره ايررن بررا شررنيدن عقيرر  ام 

 .برسان من به ايداده وعده بر صابران آنچه.اين وصبر نمودم دادم را انجام :خدايا!فرمانتگفت

 

 

 حروف كاسهاي است علم راپراز حلاو  قرآن خوان كه تناو  جه  به مكن

 فرغاني سي حروف برو عطاي رحمت خازن پر زشهدشفانهاده است نبات هايرهقمط

 

  با قرآن آثار اُن 

 مؤمنين دلهاي شفاي -1
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 مؤمنين براي رحمت-2

 باتقوايان براي هدايت-3

 شيطان درمقاب  پناهگاه-4

 اعما  ميزان سنگيني باعث-5

 قصه زيباترين-6

 موعظة ترين بليغ-7

 نصيحت سودمندترين-8

 روزجزا شفيع-9

 قاري زياد براي ثواب داراي-10

 گناهان شدن پا -11

12-... 
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 انسان در زندگي كاربرد قرآن

 خروي  زنردگي وجزئريدر امرور كلي الهري برزر  كتراب مرا از ايرن فررا برسرد كره شرود روزيآيا مي 

 ؟يريمبگ بهره

 اسررت كرررده ربررا رامررامت كرره وآيرراتي حلا خريررد وفرررو  برره مربررو  در بررازار و پاسرراژ ،آيررات 

وآموزشررگاهها  شررود.در مرردار  كند،تلاوتميمسررلمان برررادران برره دادن قرررض برره دعرروت كرره وآيرراتي

از ها واجتماعرراتگررردد.در محلرره ،قرائتاسررت بررا عمرر  علماوعررالم و وظيفررهعلررم مقررام در برراره كرره آيرراتي

از  جوانرران گررردد.در بررين تلاوتديگررران كررردن ومسررخره وسررؤء ظررن از غيبررت دوري برره مربررو  آيررات

 معجررزات دربرراره كرره گفتگررو شررود.در محفلهررا آيرراتياز فحشرراء ومنكرات دوري برره مربررو  آيررات

 چنررانالهي ها،با آيرراتها وكاشررانهگررردد.در خانرره ئت،قرامعرراد اسررت برره مربو كرره وآيرراتي پيررامبران

 برري هايمحتررواو منرررّ وسرررگرمي برري در كنررار فيلمهرراي اوقررات صرررف بجرراي ايجرراد گررردد كرره اُنرر 

 بيايد و... بميانسخن كريم قرآن مختل  ،در مورد آيات فايده

 

 روز، يرر  در هررر سرره خوانررد.يعنيمي رآنجررزء قرر ( دهرمنرران (هررر روز )در مرراه)رضخميني امررام» 

 انررد، ولرريخوانده دو دور، قرررآن بودنررد كرره خوشررحا برادران رمنرران خواندنررد. در مرراهمي دور قرررآن

  امام از زندگي وي ه سرگاشتهاي«اند. خوانده دور، قرآن يا يازده ده امامفهميدند كهبعد مي

 

 !سلمينم وقبرستان جهانگرد خارجي

عبررور  طرررف از آن  خوانررد،جهانگرديمي وقرررآن نشسررته ،بررر سررر قبررري قرراري يرر  گوينررد روزي» 

خرررود  خوانرررد.از متررررجم دارد ومررري در دسرررت وكترررابي نشسرررته نفرررر سرررر قبرررري كرد،ديرررد يررر مي

 تررررابكداد:قرآن ؟جوابچيسررررت خواند.پرسررريد:قرآنمي :قرآنكنررررد؟گفتميمرررررد چه پرسررريد:اين

 .است اسلام ودستورات قانون و كتاب مسلمين

 بررررر كررررم واي...  للمطففررررينويرررر  خواند::ميخواند؟گفتميچه كرد و پرسيد:اان جهانگرد تعجب 

 فروشند.مي فروشند،كممي گيرند ووقتيخرندند،زياد ميرامي جنسي وقتي !آنانكهفروشان

 برررر كرررم خوانرررد:وايميدارنرررد كه هرررا خريرررد وفررررو شرررما مرده پرسررريد:مگر در محررر  اوازمتررررجم

 «!بفروشند اگر كم فروشان

 قبرهررا رفترره داردوبررر سررر بعنرري در دسررت مَشررگي شخصرري ديدنررد كرره در قبرسررتان گوينررد روزي» 

كرررار را از او  ايرررن رود.علرررتمي برررر سررررقبر ديگرررري كنرررد ودوبرررارهرا بررراز مي از مشرررگ ومقرررداري

 آنهاسرروره بررر سررر قبررر فاميرر  انررد كررهكرده سررفار  قبرهررا بمررن نفررر ازصرراحبان :چندينيدند.گفتپرسرر
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بررر  .حا امخواندهمشررگ را در ايررن سرروره ،يكبار ايررناسررت سررخت كررار برررايم ايررن .چررونبخوانمي 

 !«نمايممي دين ايكار اد وبا اين كنمميرا خالي از باد آن ومقداري ماكور رفته سر قبرهاي

مررا  (برايخرردا)ص ( فرمودند:رسررو )رضخمينرري ،اسررتاد امررام يررزدي حررائري عبرردالكريم شرريخ» 

 ()عبيت واه  :قرآنگااشت وديعه دوچيز را به

را  وقرررآن (را گرررفتيم)عبيررتاه  ( را رهررا نمودنررد.ما هررم)عبيررت را گرفتنررد واهرر  ،قرآنتسررنن اماّاهرر 

 !«ها نموديمر

شررد  پسررر مررري  ايررن منرردبود.روزياو علاقه بسرريار برره كرره داشررت ،پسررر  مررلا عبررداب شوشررتري» 

بعررد از  او  ،در ركعررتمسررجد رفررت برره نمازجمعرره اقامررة براينمررود.وقتي ملاعبررداب را مشررثو  وكهررن

وا  امرروالكم آمنرروا اتلُهِكُررم هررا الررايّنيررا ايّرسرريد: آيرره ايررن كرررد تررا برره را شررروع منافقينحمررد ،سرروره

 كند. وفرزند،شما را از ياد خدا غاف  !مباداما ايمان اه  ايككراب. عن اوادكم

داد  پرسرريدند.او جرروابرا از وي آيرره تكرررار ايررن را چنررد بررار تكرررار نمود.بعررد از نمرراز علررت آيرره ايررن

 آسرروده از آن كهررنم اينكرره بررراي ولرري افتادمفرزنرردم بيمرراري ،بيادرسرريدم آيرره ايررن برره :وقتيكرره

را در برابررر خررود  ا وجنررازه پنداشررتم او را مرررده تررا اينكرره را چنررد بررار تكراركررردم آيرره شررود،اين

 الجنات روضات.«حاضرديدم

 

 ( )ره آبادي شاه يميرزا محمد علالعظمي اب آيت مرحوم واجتماعي اخلاقي دستورالعم  پن 

  الرحيم الرحمن اب بسم

 ايديهم فوق يداب              عليه يعلووا يعُلي ااسلام

  و فرادي تقوموا ملني ان بواحده انما اعظكم ق  تعالي اب قا  

 جميعا و ا تفرقوا  اب و اعتصوا حب 

 النا  من و حب  اب من ا بحب  اينما ثقفوا الالة عليهم و ضربت

 چيز.  پن  به است محتاج باشدو آنمي با نف  ، مجاهدهللِّه مراد از قيام

 امررام بررا نائررب معاهررده و آنالنررا  مررن بحبرر  نشررود مگررر باعتصررام حاصرر  كرره اب بحبرر  اعتصررام او  

 . است اب سبي  في مجاهدين ولبا زره وبمنزله معصيت برتر  است السلام عليه

  الوضوء جنته وضو كه سپر دوام دوم 

 .الرجيم الشيطان مننمايد بخواند اعوك باللّه كند او را رجم حيله نف  شيطان چون سوم 

  خواندن  حربة  آورد او را به هجوم نف  سگ و هرگاه 

 كند. وصيد خاكسار بال كراعيه باس  و كلبهم

 ماكور. معاهده كند براي يكنفر را هدايت ااق  آنكه چهارم 

 حاضر شود  جماعت يكروز براي ايهفته ااق  آنكه پنجم 
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  الهدي اتبع من علي والسلام

  محمد جواد اصفهاني بن اا حقر العباد محمد علي

 238ص

 

 وقرآن ناپلئون

 

 مركررز مسررلمين كرد.اوپرسرريد كررهفكررر مي مسررلمين برره راجررع ،روزيمصررر رفررت برره ئوننرراپل وقترري» 

كتابهررا را بيرراور  از ايررن :يكيگفررت مترررجم و برره رفتايكتابخانرره دادند.برره را نشرران  ؟قاهرهكجاسررت

 آنررررا گشررررود،ديد قرررررآن وهنگاميكرررره را برداشررررت برررررد و كترررابي دسررررت!مترجمبخوان وبررررايم

 نرراپلئون وبرراي  اقرروم هريللتّي يهرردي  هراا القررآن:انرا خوانررد آيره برراز كررد ايررن كره اي.درصرفحهاست

 .است استوارترند،هدايتآنانكه براي قرآن كرد:اين ترجمه

 ب بود.صر آيره درفكرر ايرن ترا صرب  آمرد وشرب بيررون ،از كتابخانره آيره ايرن بعرد از شرنيدن ناپلئون 

 آورده را بررراي  ديررروزي كترراب همرران كرره خواسررتو از منرجم رفررت كتابخانرره برره شررد دومرتبرره كرره

 .گاشت منوا  همين به هم كار را كرد وروز سوم همينهم وبخواند.مترجم

 برره :مربو گفررت ؟مترجماسررتماهب كرردام برره مربررو  كترراب كرررد:اين سررؤا  نرراپلئون سررپ  

 .است شده پيامبر آنها ناز  به ازآسمان قرآن دارنداين عقيده كه است مسلمين

اگررر  كرره اسررت آن كنمميو احسررا  فهميرردم كترراب از ايررن مررن :آنچررهگفت نرراپلئون موقررع در ايررن 

برررر  نقررررآ ايرررن نخواهنرررد شرررد.وتا زمانيكرررهكنند،كلي  عمررر  كتررراب ايرررن دسرررتورات بررره مسرررلمين

 آنهرراوقرآن مررا نخواهنررد شرردمگر مررا بررين تسررليم ،مسررلمينآنكنررد،در پرتررو تعاليممي آنهاحكومررت

 479ص سعادت راهنماي!«»بياندازيمجدائي

 

 

 فنّه

ه   بخشرريد تررا در امررور خانرره 3زهرابرره آخررر عمررر  رسررولخدا درسررالهاي كرره اسررت كنيررزي نررام فنررّ

هف كررار او باشررد و نرام كمر   شررد، چنرران اطهررر تربيرت فاطمرره ( راپيرامبر بررر او نهرراد. او در خانره)نقررره نررّ

 كرد.  كسب گرديد و كمااتي اسلام بزر از زنان كه

وَ » :؟ گفررتتوكيسررتي كرررد، از اوپرسرريدمتنهررا سررفر مي كرره را ديرردم ، زنرريحرر  گويررد در راهمي راوي 

لاقُرر  و فم' سررَ  : اينجررا چررهو گفررتم كررردم او سررلام برره مررن .دانرريبعد مي: بگررو سررلاميعنرري« ون تعَ لَمُرر فَسررَ

 كنرررد، گمرررراه را خررردا هررردايت هركررره يعنررري«  لَرررهمُنرررِ  'فَرررلا ه'الررر ّ يَه ررردِيمَن» :؟ گفرررتكنررريمي

! خررود را آدمفرزنرردان اي يعنرري « خُرراُوا زينَررتَكُمآدمَ ابنَرري'ي» :؟ گفررتيررا جنّرري : آدمرريگفررتمشررود.نمي
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دور صرردا  از راه يعنرري «بعَيرردان' مَرر  مِررنادَون'يُررن»: ؟ گفررتاي: از كجررا آمرردهگفررتم دهيررد. زينررت

  را برر مرردمخردا حر  يعنري«  ال بيَ رت حِر ا 'الرنّ علََريه'وَلِر ّ» :؟ گفرترويكجرا مري : برهگفرتم كنند.مي

م» :؟ گفررتمانرردي عقررب از قافلرره وقررت چرره :گفررتم.اسررت كرررده واجررب   وَاارَ ضات'و'وَ لَقَررد خلََق نَررا السرر 

ت ة فرري  :؟ گفررتداري : غرراا ميرر گفررتم. كرديمروز خلرر  را در شرر  مررا آسررمانها و زمررين يعنرري«. ام' اَيّسررِ

داً ا اهُررم'ا جعَلَ ررن'وَ م» غرراا قرررار  نيرراز برره برردون را جسررمي نسرران: مررا ايعنرري« ام'الط عيَررأكلُوُن 'جَسررَ

عَه ' نَف سراً اِاّه' الرر ّيُكلَِّر  'ا» :: تنرردتر بيرا! گفررتو گفرتم او دادمغراا برره .نرداديم  خردا تكليفررييعني« ا'وُسرر 

 ه'اِا  الرر ّ ا آلِهَررة' فرريهِمان'لَررو »: سرروار شررو!گفت سررر مررن پشررت گفررتم كنررد.نمي انسرران طاقررت فرروق

دتَ  از بررين و زمررين واحررد بررود، آسررمان غيررر از خررداي : اگررر در آسررمانها و زمينهاخرردايانييعنرري «ا'لَفَسررَ

ب  » :سرروار شررد گفررت تررا او سرروار شررود، وقترري شرردمپيادهرفتنررد. مي خ رَلَن  ال ررايان'سررُ  يعنرري«ا'ك'اه'سررَ

، كرراروان : در ايررن، گفررتمرسرريديمقافله برره قترريو تسررخير مررا در آورد. را برره ايررن كرره خرردايي اسررت منررزهّ

و  'ا مُحَم رردل اِاّ'وَ م» «اارَ ض  فِرري خلَيفَررةا 'اجعَلَ ررن'اوُد اءنّ'ا د'ي» :؟ گفررتداري و خويشرري قرروم  «رَسررُ

 محمّررد!اي داود! اي : آيصرردا زدم مررن «ه'اَنَررا الرر ّ اءنّرري 'اموُسرري'ي»  «بِقُررو   اب'خُرراِال كِت 'ا يَح يرري'ي»

: اينهررا كيسررتند؟ پرسرريدمزن مررا آمدنررد. از آن بطرررف از قافلرره چهررار جرروان ! ناگرراهموسرري ! اييحيرري

 وقترريدنيررا هسررتند.  زنرردگي و فرزنررد زينررت :مررا يعني  «ا' الرردين يو ' ال حَرريزينَررة  وَ ال بنَُررونا 'اَل ررم»:گفررت

تَأجِر ها اَبَررت'ي»:آنهررا گفررت آنهررا رسرريدند، برره تَأجَر ت خيَ رررَ مَررن اِن اسرر  پرردر  اي يعنرري«   اامَررين ال قَرروِي اسرر 

 اعِرر ' يُر ه'وَ الر ّ»:دادنررد. براز گفرت پرو  بمرن آنهرا مقرداري. اسرت و امررين قروي كره را اجيرر كرنايرن

 دادند. پو  آنها مقدار ديگري هد.دميبخواهد مناع  هر كه : خدا بهيعني «اء'يَ  لِمَن

ه ؟ گفتنررد: ايررنكيسررت زن : ايررنآنهررا گفررتم بره   بيسررت كرره اسررت 3فاطمه، كنيررز حنرررتمرادر مررا فنررّ

 «زند.نمي حرف جز با قرآن است سا 

  خونخوار!پبامبر در حنور حجاج خواهر رضاعي

 از شررريعيان كررره داشرررت«حررررهّ» نرررامب (،دختريرسرررولخدا)ص مرررادر رضررراعي سرررعديه حليمرررة» 

 .خونخوار رفت حجاج محف  به ، روزيپيريدر زمان (شد.حرهّ)ععلي حنرت ودوستداران

برتررر  ( ازابرروبكر وعمررر وعلمرران)عابيطالررب بررن علرري داري عقيررده كرره ام :شررنيدهاو گفت برره حجّرراج 

 ؟است

 اميرالمررؤمنين كرره دارمعقيررده .زيرا مررناسررت گفترره ،دروغرا زده حرررف ايررن :هركررهگفت حرررهّ 

 دارد! ( برتري)صاكرم غير از رسو  بهپيامبران بر تمام نفر بلكه سه تنها بر اين (نه)ععلي

 نيرز برترر مري اولرو العرزم ( را ازپيرامبران)عبرتو!آيرا علري فريراد زد:واي سرخن ايرن برا شرنيدن حجاّج 

 ؟انيد

 ودر ايرررن داده انبيررراءبرتري خداونرررد اورا برتمرررام ،بلكرررهدانم او را برترررر نمررري داد:مرررن جرررواب زن 

 .است داده نيز گواهي مورد قرآن
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 دهررم وااّ دسررتور مرري يررابيمي ،نجرراتكني ثابررت را از قرررآن موضرروع ايررن :اگر بترروانيگفررت حجّرراج 

 د.جا تورا بكشن در همين كه

 .پا ميفشارم عقيده وبر اين حاضرم حرفم اثبات :برايگفت زن 

 نزديررر  ممنوعررره درختبررره حنررررت آن فرمايرررد:چون مررري (،قررررآن)عآدم حنررررت بررره امّرررا راجرررع

شررما  فرمايررد:عم  (مرري)عدر مررورد علي (وليفثويرب رره آدم عصرري.»اورا نپررايرفت شررد،خداوند عمرر 

 آيه انسان«مشكوراً  سعيكم.)انپروردگار است درگاه مقبو  وطهارتعصمت خانواده

 حنررررت نشرررويد!ولينزدي  درخرررت ايرررن او فرمود:بررره (خررردا بررره)عآدم بررره ديگرررر راجرررع در جررراي

 چيررز دنيررا را بررراي چيررد.اماّ خداونررد همررهآن شررد واز ميررو  نزديرر  آن كرررد وبرره اولرري (تررر )عآدم

 نشد. دنيا نزدي  به حنرتكرد ولي حلا  ميرالمؤمنينا

 بدكار وكافربود.زني فرمايد:او داراي مي (،خداوند در قرآن)عبر نوح در مورد برتري 

 بود. اوقرار داده خود را ،رضايت خداوند رضايت كه داشت ( همسري)عاماّ علي 

 را بمرن مردگران شردن زنرده:خردا چگونه كررد كره خردا عررض ( او بره)عبرر ابرراهيم در مورد برترري 

 شود. مطمئن دلم خواهم مي :چرا ولكن؟گفتاي نياورده !خدا فرمود:مگر ايمانبده نشان

 يقررين نردارد وبره فرقري من، بررايرا ببيرنم غيرب هرا كنرار رود ترامن فرمايرد:اگر پررده (مري)عامّرا علي 

 شود.  نمي اضافه من

توحيررد،  برره فرعررون دعرروتبراي او امررر كرررد كرره خداونررد برره ( ،وقترري)عبررر موسرري در مررورد برتررري 

 .ام مرا بكشند.زيرا يكنفراز آنها را كشته ترسم :ميبرود.او گفت

 (را بكشند،حنررررتخواسرررتندپيامبر)ص كفرررار مررري نفرررر از شمشرررير زنررران چهررر  در شررربيكه ولررري 

 شرررما ايمرررن كرد:آيرررا جررران  ( عررررض)ع؟عليخررروابيميمن (فرمرررود:در جررراي)ععلي (برررهمحمّرررد)ص

 !خواهدماند؟فرمود:آري

 پيامبر خوابيدونترسيد.  شما!ودر جاي فداي من كرد:جان (عرض)ععلي 

 را فرزنررد  (خواسررت)عمريمحنرت وقترري كرره ( آمررده)ععيسرري بررر  حنرررت امّررا درمررورد برتررري 

تولررد  محرر  نرره اسررت عبررادت برررو! زيرررا اينجررا محرر  بيروناز عبادتگرراه رسرريد كرره برردنيا بياورد،خطرراب

 كرد. زايمان،كنار درختيودر بيابان رفته بيرون از مسجد ااقصي مريم حنرتفرزند! در نتيجه

 (در كعبرره)عشررد وعلرري خانرره(داخرر )عشررد ومررادر علي شرركافته (،كعبرره)ععلي  وادت در زمرران ولرري 

 متولد شد....

 هررم او پررادا  برره نرسرراندبلكه اكيررت حرررهّ تنهررا برره مانررد ونرره مبهرروت ، حجرراجسررخنان بعررد از ايررن 

 55ص زميني فرشته«داد.
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 آخرت در عالم كاربرد قرآن

 

 

 ها در قيامت از سوره بعني آثار تلاوت

 *كسرريكهاست ازمقررربين كنررد،روز قيامررت تررلاوت مرراه را در هررر دو يررا سرره يررون سررور  كسرريكه» 

 مرري پررا  وخطررائ  برروده پيررامبران از زمررر نمايررد،در قيامررت قرائررت را در هررر جمعررههررود سررور 

 يوسرر  ملرر  ،جمررال كنررد،در قيامت ،تلاوترادرهررر روز يررا هررر شررب يوسرر سررور  شود.*كسرريكه

 و بوده

 شررده ،وارد بهشررت حسررابنمايد،بدون راتررلاوترعررد سررور  گرد.*كسرريكه اكبررر نمرري دچررار فررزع

 ودوستان  در مورد خانواده شفاعت واجاز 

بررا  ميرررد ودر قيامررت بخواند،شررهيدمي جمعرره رادر هررر شررب كهرر سررور  دهند*كسرريكه او مرري را برره

 جررزء اصررحاب نمايررد،رو قيامررت ومتمرردا مررريمسررور بررر تلاوت شود*كسرريكه شررهداء محشررور مرري

 (محشور)ععيسي

در  كنررد،در قيامررت رازيررادقراءت احررزابسررور  دهند*كسرريكه او مرري را برره سررليمان وپادشرراهي شررده

كنرررد،در  راترررلاوت دخررران،سرررور ومستحب واجررربدر نمازهاي ،خواهرررد بود*كسررريكهكنرررار پيامبران

 دهند*كسيكه مي راست را بدست عمل  ونامة كشيده انآس وازاوحسابي بوده ،ايمن قيامت

 ودر نشده نمايد،در دنيا،دچار تر  تلاوت احقاف،سور در هر جمعه

 مرري خطرراب اومخلرر  بررهكنررد،در قيامت راتلاوتانّررا فتحنرراسررور  خواهررد بود*كسرريكه ،ايمنقيامررت

 ،خرردا رابررا صررورتنمايررد،روز قيامت تررلاوترا  واقعرره،سررور از خواب قبرر  هررر شررب شود*كسرريكه

 بخواند، واجب را درنمازهاي تحريمو طلاق هاي سوره كند*كسيكهملاقات نوراني

كنررد،با  عمرر  آن وبررهكرده مررداومت ا اقسررمبررر سررور  شود*كسرريكه نمرري ،دچررار تررر در قيامت

 عبور وميزان واز صرا  محشور شده صورت بهترين

 شررود وسرريراب محشررور مرريميرررد وسيراب مرري نمايد،سرريراب را ترراوت والنازعرراتسررور  *كسرريكهكند

 پيررامبران كنررد، در موقرر  ،ترراوتواجب را در نمازهرراي البررروجكات سررور  رود*كسرريكه مرري بهشررت برره
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 برروده ومقررام هجررا دارايكنررد،درقيامت تررلاوت واجررب را در نمازهرراي الطررارقسررور  ايستد*كسرريكهمي

او  كند،بررره ،تلاوتومسرررتحبواجب را در نمازهررراي اعلررريسرررور *كسيكهاست پيرررامبران واز رفيقررران

 والعاديرراتسررور بررر تلاوت شو!*كسرريكه ،وارد بهشررتخررواهي مرري كرره شررود:از هررر دريمي گفترره

 رازيررراد ترررلاوت قارعرررهالودر كنرررار اوخواهرررد بود*كسررريكه ( محشرررور شرررده)عكنرررد،با علررري مرررداومت

 شرردهونررور مبعو  بخوانررد،با خنررده رادر نوافرر عصررر  سررور  *كسرريكهاستايمن جهررنم كنررد،ازحرارت

 از مركبهرراي نمايررد،اورا بررر مركبرريرا زيرراد تلاوت ايررلافسررور  شود*كسرريكه مرري بهشررت وداخرر 

 «سوار نمايند. بهشت

 

 جهررنم او برره گرراار قرراري ايسررتدونمي مرري بررر در جهررنم آنقر،هر سررور (:روز قيامررتخرردا)ص رسررو  

 برود!

 

 ،محشورشرردهگوشتوبدون تاريرر  باصررورتي ريرراء بخوانررد،روز قيامررت را بررراي قرررآن كسرريكه  

نكنررد،روز  عمرر  آن را يررادبگيرد وبرره قرررآن شود.وكسرريكهجهنم زنررد تررا داخرر  مرري بررر پشررت  وقرررآن

 چشررم مندر حاليكررهگويد:خرردايا!چرا مرررا كررور محشررور كررردي شررود ومرري ،كورمحشررور مرريقيامت

 مررري فرامرررو  خرررودت واان كرررردي را فرامرررو  الهررري شرررود:زيرا ترررو آيرررات مررري ؟گفتهداشرررتم

دنيا،يرراد  طلررب بررر علمرراء يررا بررراي مباهررات را بررراي قرآنشود!وكسرريكه مرري برررده دوز  برره !سررپ شوي

 كند! مي اورا پراكنده استخوانهاي يامتبگيرد،خدا درق

 

 !در قرآن ش 

 

 !حرررتام شررده دچررار شرر !در قرآناميررر مؤمنرران :ايآمررد وگفررت اميررر مؤمنرران خرردمت شخصرري  

 كرره اسررت آيرراتي :زيرا در قرررآن؟گفررتاي افترراده بشرر بنشرريند!چرا در قرآن بعزايررت فرمود:مررادرت

 نبررررأ كرررره سررررور 28 آيررررة :يكي؟گفررررتآيات فرمود:كرررردام حنرررررتهستند!بررررا يكررررديگر مخال 

 كرره انعررام23آيررة گويررد!دومنمي سررخن دهد،احرردي خرردا اجررازه ،غير از كسررانيكهفرمايررد:روزقيامتمي

 مرري كرره عنكبرروت 25 آيررة !سررومنبوديم بخدا!ما مشررر گويند:قسررم-،مشررركيندر قيامت-فرمايررد: مرري

 ،فرمايد:روز قيامت

 نماينررد!چهارم ديگررر رالعررن از شما،بعنرري شرروند وبعنرري از شررما كررافر مرري بعنرري هررا برره بعنرري

 مررري قسرررور  28آيرررة كننرررد!پنجم يكديگررامي،شررركايتفرمايد:جهنميان مررري كررره صسرررور 64آيرررة

 نكنيد!شكايت فرمايد:نزد من
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 مررري يررر  65در آيرررة يرررد.وليگو مررري سرررخن مشرررركين گفرررتن از سرررخن ،قرآنآيرررات در ايرررن 

 مرري انررد،برايمان داده انجررام را كرره،آنچهودسررتها وپاهايشرران مُهررر زديررم آنرران فرمايررد:امروز بردهرران

 گويند!

ندارنررد.در  گفررتن سررخنح  ،آنرراندومي آيررة طبرر  گوينررد ولرري مرري سررخن ،آنرراناولي آيررات طبرر  

وپرا  دسرت گويرد كره مري از آيرات دربعنري نردارد ولريگفتن خنسر اجراز  احردي كره است آيات بعني

 گويند. مي،سخنبدن وپوست

 ؟چيست آيات اين اختلاف !علتامير مؤمنان اي 

 يرر  برره مربررو  اي هر آيرره.بلكهنيسررت قيامررت محرر  در يرر  همرره آيررات اينفرمررود: اميررر مؤمنرران 

 را در يرر  روز،ابترردا همرره !خداوند در آناسررت هزارسررا  ،پنجرراهيامت.زيرا روز قاسررت قيامررت موقرر 

 كند. مي جمع مح 

  هم ،بهخير وتقوي ودر دنيا،در كارهاي بوده پيامبران تابعين كه ايعده

در  كننررد.اما آنانكرره يكديگر،اسررتثفارمي گوينررد وبررراي مرري اند،سررخن رسررانده مرري ويرراري كمرر 

 كرره ومستنررعفيني اند،ومسررتكبرين ،ياورهمديگر بررودهودشررمني انرردودر ظلررم كرررده مرري صرريتدنيا،مع

 نمايند! مي ،يكديگر را لعناند،درقيامت كرده مي ظلم

 اي انررد،از عررده همكرراربوده ،بررا هررمدر دنيررا در ظلم كرره اي عررده رونررد كرره مرري محلرري برره سررپ  

 ،از برررادر ومررادر وپرردر ورفيرر انسرران فرمايد:روزيكررهمي قرررآن ر كررهكننررد. همررانطو ديگر،فرررار مرري

 كند! ،فرار ميوپسران 

 رسريد،مردم مري زمرين اه ها،بره گريره ايرن اگرر صرداي كننرد كره مري وگريره  شرده جمرع بعد در محلي

در  قرررآن شررود.كه مرري خررون برره تبرردي  اشكشررانكننررد كه مرري افتادند.آنقرردر گريرره مرري از زنرردگي

 !است بفكر خود  فرمايد:امروز،هر شخصي مي عب 37آية

!ما فرمايد:بخرردا قسررم ميانعررام23در آيررة گويند.كرره مرري رونررد وسررخن مرري ديگررري جرراي برره سررپ  

 !نورزيديم شر 

 وپررا وپوسررت تشررود ودسررمي مُهررر زره كننررد،بر دهانشرران اقرررار نمرري اعمالشرران در اينجررا برره چررون 

مُهرررر از  ميدهند!سرررپ  شرررهادت سرررر زده ازآن كررره گوينرررد وبرررر معصررريتي مررري ،سرررخنبدنهايشان

 ماشررهادت چرررا عليرره كننررد كرره مرري اعتررراض بدنشرران اعنرراي برره شررودوآنان مرري برداشررته دهانشرران

 دهيد؟مي

 مرري را بسررخن هر چيررزيكرره ييگويد:خرردا مرري چنررين ،اينفصررلت21اعنررا را در آيررة جررواب قرررآن 

 آورد! آورد، مارا بسخن
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 گويررد.همانطور كرره نمرري خدا،سررخناجاز  برردون شخصرري هرري  كرره شررده جمررع ديگررري بعررد در جرراي 

 درسررت دهررد وسررخن او اجررازه خرردا برره گويررد مگررر كسرريكه نميسررخن فرمايد:احرردي نبررأ مرري38در آيررة

 بگويد.

 مررري دِيرررن وطلبشررركايت بعنررري هرررا عليررره بعنررري شررروندكه مررري مرررعديگرررر ج در مكررران سرررپ 

 مرري مشررثو  بخررود  شررد،هر كسرري شررروعحساب .وقتيكهاسررت از حسرراب هررا قبرر  اينكنند.وهمررة

 كه خواهيم شود.ما از خدا مي

 8بحارج«گرداند. ،مبار  آنروز را برايمان

 

 شوندمي مبهوت ملائكه

 فرمودند:مي بزر  آبادي  شاهاب آية مرحوم 

 از آن كرره اثررري شررما شررود واولررين كنيررد تررا ملكرره حشررر را تررلاوت مباركرره آخررر سرروره آيرره )سرره 

 سرروا  پروردگرار بررراي از طرررف ملكررين كره .وقتيقبرر اسررت او  و شررب از مررر  شررود، پر مي مترترب

 :يي(( بگورب  ))منآيند در جوابمي و جواب

اا هررو  ا اب الرراي . هررو ابالرررحيمهررو الرحمن و الشررهاده الثيررب اا هررو. عررالم ا الرره الرراي هررو اب 

 . هررو ابعمايشررركون اب العزيررز الجبررار المتكبررر سرربحان المهرريمن المومنالسررلام القرردو  الملرر 

 . و هو العزيز الحكيم و اارض السموات مافي له يسب ااسماء الحسني المصور له الباري الخال 

 اسررت حرر  معرررفّ ايررن شرروند.چونو متحيررر مي مبهرروت الهرري ، ملائكررهبگررويي طررور پاسررخ ايررن قترريو 

 . ح  زبان به ح  معرفي نه ح  زبان به

 «54ص كام  عارف»

 

 گلپايگاني الديّن سيدّ جما 

 

،نزد بررودم در اصررفهان كررهجواني در دوران فرمررود:من مرري گلپايگرراني الرردين سرريدّ جمررا  مرحرروم 

وآنهرررا آموختم وسرررير وسرررلو  اخرررلاق ،در وجهانگيرخانآخونرررد كاشررري ،مرحرررومدواسرررتاد بزر 

 بودند.من  مربّي

 سررتانودر قبر شررهر برررومبيرون ،بررهوجمعه پنجشررنبه شرربهاي بودنررد كرره دسررتور داده آنهررا بمررن 

 .بر گردم وصب  كرده عبادت هم ومقداري،تفكّر كنمو ارواحمر  فواد،درعالم تخت

 قبرهررا ومقبررره ،دربيندوسرراعتويكي رفررتم مرري وجمعرره شررنبه پررن  شررب بررود كرره ايررن مررن عررادت 

 نمازشرررب برررراي ،سرررپ نموده ،اسرررتراحتوبعد،چندساعتكردم وتفكّرررر مررري نمرررودم مررري ها،حركرررت

 .گشتمبرمي اصفهان ،بهاز آن وپ  خواندم رامي ونمازصب  خواستم برميومناجات
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 آمد. مي ،هوا بسيار سرد بود وبرفزمستان از شبهاي شبي 

فررواد،وارد  تخررت وبررهكردم حركررت ،از اصررفهانعررالم آن وادي وسرراكنان تفكّررر در ارواح بررراي مررن

 .رفتماي بقعه ،بهغاا واستراحت ردنخو وبراي شدم

 بررود،واز اصررفهان مقبررره صرراحبوبستگان از ارحررام را كرره اي را زدنررد تررا جنررازه در مقبررره در اينحررا  

شررود  تررلاوت بود،مشررثو  مقبررره متصرردّي را كرره قرررآن قاريبودنررد،آنجا بگاارنررد و شخصرري آورده

 كنند. نرا دف بيايند وجنازهوآنها صب 

 شد. تلاوت مشثو  هم قرآن را گااشتند ورفتند وقاري آنها جنازه 

 ،ناگاهشرروم غرراا مشررثو به وخواسررتم را برراز كرررده دسررتما  ،همينكررهغرراا بخورم خواسررتم مرري كرره مررن

ر برر آتشررين گرزهرراي شرردند!چنان مررردهكردن عاابآمدنررد ومشررثو  عررااب هرراي ملائكرره كرره ديرردم

 كرره خواسررت بررر مرري مرررده از ايررن كشرريد وفريادهررايي مرري زبانرره آسررمان بررهآت  زدنررد كرره سررر او مرري

 جريرران از ايررن قرآنبود!قرراري معصرريتي چرره اهرر  كرره دانررم كرد.نمرري مرري را متزلررز  قبرسررتان گوياتمررام

 !داشت اشتثا ، قرآنتلاوت وبه نشسته بر سر جنازه وآرام نداشت اطلاعّ

در را  كرره كررردم اشرراره قاريپريررد وبرره لرزيررد،رنگم ،برردنمرفتم ،از حررا منظررره ايررن از مشرراهد  مررن 

 !بروم بيرون خواهم مي كه باز كن

 خورد.تورا مي گر  ،در راهرا پوشانده زمين !برف:آقا هوا سرد استگفت

در  كرد.بناچررار خررود را بررهنمي ،اودر نرردارم مانرردن طاقررت مررن كرره او بفهمررانم برره خواسررتم هرچرره 

 !خوردم زمين بار به وچندين آمدم ،بسختيوتااصفهان شدم وخارج ،در را باز كردمكشيدم اطاق

 آمدنررد واسررتمالت ، مرريوجهانگيرخرران آخونررد كاشرري ومرحرروم بررودم مررري  در مدرسرره هفترره يرر  

 فرررو مرري حلقررم زور برره زد وبرره برراد مرري كبرراب، برايمدادنرردوجهانگيرخان دارو مرري نكردنررد وبمرر مرري

 .گرفتم قوتّ كمبردتاكم

 .بررهديدم آنهررا مرري برزخرري صررورتهايرا به مررردم ،تامدّتيرفتماشرررف نجرر  برره از اصررفهان وقترري مررن 

 .شدم ،ملو هدهمشا از كلرت !تا آنكهوشياطين وحيواناتوحو  صورت

 بگيررد كره را ازمرن حرا  اينكره ( خواسرتم)عواز اميرر المرؤمنين شردم مطهّرر مشررفّ حررم يكروز بره 

 .ندارم طاقت من

 حرروزه پيررام!»ديرردم ميعررادي را بصررورتهاي ،مررردمپ  واز آن گرفررت را از مررن حررا  آن حنرررت 

 «  78ص7شمار 
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 قرآني اطلاعات

 

 

ايررد و پديررد مي قرآنرري وكلمرراتحروف چيررن  از نحرروه كرره اسررت خاصرري ،آهنررگقرآن نظماهنررگ» 

 انگيز و ارتبررا شررگفت نظمرري داراي نظماهنررگ رسررد.اينميگو  برره كررريم قرررآن شررنيدن هنگررام

 سررازد.اينو شيوامي وانرا ر قرررآن الفررا  كرره هاسررت و سرروره ومقاصررد آيررات بامعرراني بسرريار دقيرر 

محمررود و  دكتررر مصررطفي از جملرره گاشررتهاز نويسندگان در آثررار چنررد تررن خرردا،تاكنون از سررخن جنبرره

تفسررير  اي در ا برره طالقرراني .دركشررور مررا نيررز مرحرروماست قرارگرفترره مررورد بررسرري سرريد قطررب

 .است ردهرا ككر ك دست از اين اشاراتي از قرآن پرتويارزشمند

از  اي،پارهاسررت و نرررم هاحريرگونررهواژه برخرري گويررد:در قرررآنمي مصررري محمررد مندور،نويسررنده 

از  دارد،برخرري مهررر در د  وشررراب هررا لبخنررد بررر لرربازواژه .گروهيو وقررار اسررت هررا بررا هيبررتواژه

 .:تفاوتهررا بسياراسررتواژه تفرراوت رو .از ايررنتنررور عشرر  يرر  .ملرر گُ  يرر  .مل رؤياسررتهررا مل واژه

 و... در صورت ،تفاوتدرظرفيت ،تفاوتدر معنا ومفهوم ،تفاوتدر آوا و آهنگ

 .حرفاسررت 10 سررورهدر اين« » :شررمار حررروفكه اسررت آمررده نررا  سرروره نظماهنررگ دربرراره 

كنررد القررا مي وناخوشررايندي سسررتيو  از سرركون  ،مفهرروميمختل  هررايزبان از كلمررات در بسررياري« »

از  ايآميررزه صرردور النررا في يوسررو  ،الررايالخنا  شرررّ الوسرروا  مررننظيررر: نا سرروره .عبررارت

 رسانند.مي گو  سحر را به وسستي و سكر و مستي افسون وهرا  تر 

 ايررن در فصررو  كرره« » مشرردّد وطنررين برخررورد نررون گويد:صرردايمي برراره در ايررن طالقرراني مرحرروم 

 نفرر  خيررر وشررر در ميرران نيروهرراي ميرران نمايانررد كررهرامي اياز برخررورد و معركرره ،جوّيآمررده ايررات

 نقرر «دارد.مرريرا اعلام معركره ايررن ادامرره يوسرو  فعرر  و هيئرت صرروتي و حركرراتاسرت در گفترره انسران

 29ص 124  قرآن گلستان از مجله
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ااّ  را)اتكلّررر  خرررود :اسرررت كردهاز اعنررراء پيرررامبر را مررردح ،هرعنررروي د درقررررآنخداونررر» 

 را)والليررررررررررررررر  را)ياايّهاالمررررررررررررررردثّر(*موي  *سرررررررررررررررر 84(نسررررررررررررررراءنفس 

 27البصررررررر(نجم را)مررررررازاغ * بينررررررائي 13(طهعيني را)واتمدّنچشررررررم 2(ضررررررحياكاسجي

 *سررررخن 97(مريمبلسرررران مررررا يسرّناهرا)فانّ *زبرررران 61( توبررررههررررواُكُن را)ويقولون*گوشرررر 

 * ابررررررروي  144(بقرهوجهرررررر تقلّب را)قدنري* صررررررورت 3(نجمالهررررررويعن را)ومرررررراينط 

 را)علررررررري*دل 11الفرررررررؤاد( نجرررررررم را)ماكررررررراب *دهررررررران 16(لقمانرا)واتصرررررررعّرخدّ 

 انقرررر  را)الرررراّي *پشررررت 1(شرررررحصدر ل  نشرررررح را)الررررم ا  *سررررينه97(بقرهقلبرررر 

 *صررداي 218(شررعراءتقوم را)حررين *قيررام 29(اسررراءيد  را)واتجع * دسررت 3(شرررحظهر 

 لفررري انّهرررم را)لعمرررر  *روحررر 1ماانزلنا(طرررهرا)طه *پررراي  3 (حجرررراتالنبي صررروت را)فررروق

 را)وثياب *لباسرررر 4(قلم عظرررريمخلُُرررر  'لعلَرررري را)وانّرررر  *اخلاقرررر 72(حجريعمهونسرررركرتهم

را)فتهجّررررررد  *نمرررررراز 113(نسرررررراءتعلمتكن مرررررالم را )وعلّمرررررر  *علمرررررر 4ثّرفطهّر(مرررررد

 لكتررررررراب را)وانّررررررره *كتررررررراب 7النهار(مزمررررررر  في لررررررر را)ان ا  *روزه79(اسرررررررراءنافلة

 (آ خيرامررررة را)كنررررتم *امّررررت 55(نررررورلهم ارتنرررري الرررراي را)ديررررنهم*دين 41عزيز(فصررررلت

 *امرررر 1بهااالبلد(بلرررد را)ا اقسرررم *شرررهر 144(بقرهقبلرررة را)فليولينّررر  ا  *قبلررره110عمرررران

 را)وللِّررره *عرررزتّ 1ضررربحاً(عاديات را)والعاديات*لشررركر  36( احرررزابورسررروله اللّررره را)اكاقنررري

 را)فلعلّررر  *شرررفاعت 67(مائررردهالنا  مرررن يعصرررم  را)واللّررره *عصرررمت 8(منافقونورسرررولهالعز 

 اللّررره را)انّمرررا ولررريّكم *وصررريت 1 (توبهورسرررولهاللّه مرررن ا)برائرررةر * صرررلابت 130(طهترضررري

 17بحارج«133 (احزابالبيت اه  الرج  عنكم را)لياهب بيت *اه 55(مائدهورسوله

 

 كند: مي (دالت)ععلي برمقام كه آياتي

 

 سرربي  ااخررر وجاهررد فرري واليوملّررهبال  آمررنكمَررن المسررجدالحرام وعمررار  الحرراج سررقاية اجعلررتم»-1 

 19توبه«الظالمينالقوم ايهدي واللّه عنداللّه .ايستووناللّه

 فروختنررد.عباّ  فخرمرري هررم برره وحمررزه وطلحرره :عبا كرره اسررت آمررده آيرره ايررن نررزو  دربررار  

 مرري آب حاجيرران ومررا برره اسررتما در دسررت زمررزمآب كرره اسررت ايررن :افتخررارمنگفت پيررامبر مرري عمرروي

 افتخرررار مررري چيرررز ديگرررري بررره هرررم .حمزههسرررتم كليرررددار كعبررره:منگفت مررري .طلحرررهدهيم

وباپيررامبر نمرراز  اوردم شررما ايمرران از همررة قبرر  مرراه شرر  فرمررود:من حنررور داشررت كررهكرد.اميرمؤمنان

شررد:آيا  نرراز  آيرره ايررن نزدپيررامبر ببرنررد كرره .خواسررتند داوريبيشررتر جهرراد نمودم واز همرره خوانرردم مرري

داردودر  خرردا وقيامررت برره ايمرران دانيررد بررا كسرريكه را برابررر مرريكعبرره وكليرردداري حاجيرران برره دادن آب

 كند. نميرا هدايت نيستند وخدا ظالمين ؟اينها درنزد خدا مساوياست خدا جهادنموده راه
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 مرن يعصرم  واللّره رسرالتهفمرا بلّثت تفعر  لرم واِن ربّر  مرن الير  مرا اُنرز  بلّرغ يا ايّها الرسرو »-2 

 67مائده.«النا 

را  رسررالت  اگر نكنررينمررا كرره ابررلاغ شررده بتررو نرراز  پروردگررارت از جانررب را كرره پيامبر!آنچرره اي» 

 «كند. مي حفظ وخدا تورا از مردم اي نداده انجام

 .است شده ،ناز مردم(به)ععلي وايت ابلاغ دربار  آيه اين اند كه گفته وسنّي عهشي مفسرين

 6فاتحه«المستقيم اهدنا اصرا »-3 

 !هستي مستقيم !تو صرا علي پيامبر فرمود:اي 

 7رعد«هادٍ  قوممنار ولك  انّما انت»-4 

  علرريهمواخرروف عنرردربّهماجرهم  فلهررمار سررراً وعلانيررةوالنهرر بالليرر  امرروالهم ينفقررون الرراين»-5 

 74بقره«يحزنون واهم

 خرردا مررأجور برروده كنند،درپيشررگاه مرري انفرراق ،آشرركار وپنهررانخررودرا در روز وشب امرروا  آنانكرره» 

 .«نيست بر آنان واندوهي وغم

 چهررراردرهم حنررررتآن شرررد.آنزمانيكه (نررراز )ععلي دربرررار  فررروق :آيةاسرررت گفتررره عبرررا  ابرررن 

 صررردقه را درپنهررراني چهرررارم آشررركارا ودرهرررم ويكدرهمرا درشرررب را در روز ويكررري .يكدرهمداشرررت

 داد.

 40 بقره«بعهدكم اوف اوفوا بعهدي»-6 

 .«عهد شما وفا نمايم وفا كنيد تا به عهدمن به» 

 .شمارا وفا كنم رفتنبهشت (وفا كنيد تا منهم)ععلي وايت :بهاند يعني گفته مفسرين 

 36نساء«احساناً وبالوالدين»-7 

 «كنيد. پدر ومادر نيكي به» 

 (هستند.)ع( وعلي،محمدّ)صوالدين وسزاوارترين والدين پيامبر فرمود:برترين 

 102عمران آ «جميعاً واتفرقّوا اللّه واعتصموا بحب »-8 

 «نشويد. زنيد ومتفرق چنگ الهي ريسمان به» 

 .(است)ع،عليالهي مراد از ريسمان كه آمده درتفسير نوراللقلين 

 174نساء«نورامًبيناً وانزلنا اليكم ربّكم  منبرهان قد جائكم يا ايّها النا »-9 

 .«ديمكر راناز  شما نور آشكاري نزد شما آمد وما بسوي الهي !برهانمردم اي» 

 .(است)عومراد از نور،علي ،پيامبراسلام مراد از برهان كه آمده 

 119توبه.«الصادقين وكونوا مع آمنوااتّقوا اللّه يا ايّهاالايّن»-10 

 «باشيد. وبا صادقين !تقوا داشتهمؤمنين اي»

 .(است)ع،عليمراد از صادقين كه شده نق  عبا  در تفاسير از ابن 
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 (عصر)ع امام در شأن آيات

 

 خرردا خوشررحا  از يرراري ايمرران(،اه )عقائم قيررام (:در موقررع)عصررادق امررام»المؤمنررون يومئرراٍ يفرررح-1 

 «شوند. مي

خررود را  وبرراطني ظرراهريخرردا نعمتهاي يعنرري«20لقمرران»وباطنررة ظرراهر  نعمرره علرريكم واسرربغ-2 

از  كهاسررت غايررب امررام برراطني ظرراهر ونعمررت امررامظاهري (:نعمررت)عاظمك امررام»كرررد. برشررما روزي

 شود وهر چيز آشكار مي ظهور  در هنگام زمين وگنجهاي استمخفي مردم ديدگان

 «گردد. مي نزدي  براي  دوري 

ظهررور  هرگرراه كرره سررتابيت مررا اهرر  (:مراد از روز،قررائمبرراقر)ع امررام»2 ليرر   'والنهررار اكا تجلّرري-3 

 «شود. پيروز مي باط  كند،بردولت

او  در زمرران كرره اسررت زمرران(:مراد امام)عصررادق امررام»16سرربأ وايامرراً آمنررين سرريروا فيهررا ليررالي-4 

 .«است راهها ايمن همة

:در كرره سررتا گفترره در تفسرريرآن ابررراهيم بررن علرري»18رُويررداً  طررارق امهلهررم  الكررافرينفمهرر  -5 

 «گيرد.مي وطاغوتها انتقام ،او از جبارانقائم قيام زمان

 .«استبيت ما اه  (:او قائم)ععلي»35يشاء  نور مَن اب لنوره يهدي-6 

 .«ما است قائم (:فجر لقب)عصادق امام»والفجر  -7 

 «81اسراء»الباط  وزه  جاء الح  -8 

ظرراهر  زمررين بررر كرر او دين بوسرريلة«)33 توبرره»المشررركون ولررو كررره كلّرره الرردين علرري ليظهررره-9 

 شود.(مي

 (خداونداست حجتهاي ماند  او باقي«)86هود»اب خيرل لكم بقية-10 

 ونجعلهماائمرررررة ونجعلهرررررم اارض استنرررررعفوا فررررري الررررراين  علرررررينَمُرررررن ونريرررررد ان-11 

 سازد(مي را حاكم تنعفينمس او حكومت«)5قص »الوارثين

دعررا كنررد  هرگراه كرره اسررت اومنرطّري«)62 نحرر »السروء ويكشرر  المنرطر اكا دعرراه يجيررب امّرن-12 

 شود( اجابت

 

 بود قرآن (معلّمپيامبر)ص در زمان كه زني
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 در عهررد رسررو  قرررآن حررافظزنان و از نخسررتين قرررآن از معلمرران يكرري شررهيده برره ملقّررب  ورقررهام» 

بررا  (هرازگرراهي)صو پيررامبر اكرم داشررت را بررر عهررده مسررلمانزنان جماعررت امامررت (بود.ويخرردا)ص

 ناميدنررد ،زيرررادر هنگامررةمي«شررهيده»اورا  حنرررت رفتنررد.آنديرردار او مي برره ازيارانشرران چنررد تررن

 مررداواي و برره بيررايم جبهرره هشررما برردهيررد تررا در ركاب :اجازه(گفتخرردا)ص رسررو  برردر برره جنررگ

 حنرررت گردانررد.آن نائرر  شررهادت خداونررد مرررا برره ،شررايد كررهبپردازمبيماران وپرسررتاري مجروحرران

 بودند. خدا داده در راه شهادت اووعده نيز به

او  خانرره برره كرره مسررلمانيزنان بررراي ا او دسررتور دادنررد تررا در خانرره (برره)صاكرم رسررو  حنرررت 

 مانررد.او كنيررز و غلامرري عمررر زنررده خلافررت تا زمررانبررر پررا كند.شررهيده وآمررد داشررتند،نماز جماعررت رفررت

 بررر او حملرره دو شرربانه خرردا آزاد كنررد.اما آن در راه از مرررگ  دورا پرر  قرررار بررود آن كرره داشررت

ديررردار  برررهبرررا هم :بياييرررد گفتنرررد كرررهمي (راسرررتخدا)ص :رسرررو بردنرررد واورا كشرررتند.عمر گفت

 29ص 122   قرآن گلستان مجله.«برويم«شهيده»

 

 .«است آمده بار در قرآن48، قرآن كلمة» 

ور قرآنرري سرروره29»   طرره - كهرريع -الررر - المرر - :المشود.شررام آغرراز مي مقطعرره بررا حررروف از سررُ

 ن-ق - حمعس  - حم - ص - ي - طسم-

 ومرا بره اسرت حر  علري راه يعنرينمسركه حر  علري صررا اند:نوشسته گونره ا ايرنر حرروف ايرن جمع 

 .«جوئيممي تمس  آن

 شررررد.و بجرررراي داده طوانيهفتگانررررة هايسرررروره ،بمنتررررورات (فرمودنررررد:بجايخدا)ص رسررررو » 

 داده بمررن فنرريلت نهررا ايررنبررر اي وعررلاوه ايآيرره دويسررتهايزبورسوره وبجرراي ملرراني هاي،سررورهانجي 

رااز زيررر  بقررره و آخرهرراي الكترراب فاتحررة .وسررورهاست شررده داده بمررن هررم مفصررّ هايسوره شررد كرره

  قرآن مفاهيم.«استنشده داده پيامبري هي  به از من قب  عطا كردند كه بمن عر 

 )علامه(،الميزانطبرسررررريحسن برررررن )فنررررر البيان :مجمعشررررريعه تفاسرررررير مهرررررم از جملررررره» 

 (حويزي علي )شيخ(،نوراللقلينحلي

(،فخر خرروارزم اهرر  )زمخشررري(،كشافآم جريررر اه  )محمد بررن:طبريتسررنن تفاسررير اهرر  واز جملرره

 («)سيوطيشيراز(،جلالين )اه (،بيناويمازندران)اه رازي

 

 

 محمدّ برساير انبياء محمّد وآ  برتري

 از آيرررات اند.دربعنررري(برتر از انبياءواولياءبوده)عمعصررروم چهرررارده وجررروددارد كررره متقنررري دايررر  

( )ع( ويوسررررر )ع(ويعقررررروب)ع ابرررررراهيم حنررررررتكه اسرررررت آمرررررده صرررررراحت بررررره قررررررآن
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د چنررر .بهاسرررتككرررر نموده ( را از شررريعيان)عانرررد وخداونرررد ابرررراهيمخوانده (خودرامسرررلمان)عوعيسي

 فرمائيد: توجه آيه

ي العالمين لرررباسررلمت .قا اَسررلِم ربيرره اكقررا »    اب اصررطفي اِنيررابنَي ويعقرروب بنيرره بهرراابراهيم .ووصررّ

 بقره132و131«مسلمون ااّ وانتمفلا تموتن الدين لكم

 پسررران  .وابراهيمالميررانمپروردگارع تسررليم :منگفررت شررو!اوهم :مسررلمانگفت ابررراهيم خدابرره 

شررما  را بررراي ديررن خرردا ايررن :بدرسررتيكهگفت پسررراننيررز به كرررد ويعقرروب سررفار  ديررن ايررن را برره

 .مبادا بميريد مگر با اسلام پ است كرده انتخاب

****** 

نصرراراب آمنّررا برراب ا نحررن الحواريوناللهقررا  الرري انصرراري مَررن الكفررر قررا  مررنهم  عيسرريفلمّررا احرر » 

 عمرانآ 52«واشهد باناّ مسلمون

 بسررروي ياور مرررنكسررراني اند.پرسررريد:چهكافرشده مرررردم كررررد كررره احسرررا  عيسررري وقتررري 

 .هستيم مامسلمان كه وتوشاهدبا  آورده خدا ايمان گفتند:مابه خدايند؟حواريون

****** 

 عمران آ 67«المشركين من حنيفاً مسلماًوماكان كان ولكنيهودياً وا نصرانياً  ابراهيم ماكان» 

 نبود.بود ومشر  موحدّ ومسلمان بود بلكه مسيحي ونه يهودي نه ابراهيم 

****** 

 ومرا اوتري وااسربا  ويعقروب واسرحاقواسماعي  ابرراهيم علري علينرا ومرااُنز  آمنّرا براب ومرا اُنرز  قُ » 

 عمران آ 84«مسلمون له ونحن احدٍ منهم  بينانُفرِق ربّهم منوالنبيوّن وعيسي موسي

او  ونوادگررران وفرزنررردانويعقوب واسرررحاق واسرررماعي  برمرررا وبرابرررراهيم خررردا وآنچررره بگرررو بررره 

 داريرررم ،ايمانشرررده داده از خدايشررران وپيامبرانوعيسررري برررر موسررري آنچررره وبررره شرررده فروفرسرررتاده

 . خداهستيموما مسلمان جدا نكنيماز ايشان ي  هي وميان

****** 

 مائده3«ديناً ااسلام لكمورضيت نعمتي  عليكمواتممت دينكم  لكماكملت اليوم» 

شررما  را بررراي واسررلام كردمخررودرا برشررما تمررام ونعمررت رسرراندم كمررا  شررمارا برره امروز)غرردير(دين 

 .شدم راضي آن وبه پسنديدم

****** 

  فرري ولرريانررت واارض .فرراطر السررماواتااحاديثتأوي  مِررن وعلمتّنرري الملُرر  مررن  قررد آتيتنرريرب» 

 يوس 101«بالصالحين مسلماً واَلحِقني توفنّي الدنياوااخر 

آسررررمانها  فريننررررده.توآآموختيتعبيرخواب وعلررررم دادي پادشرررراهي :خرررردايا!توبمنگفت يوسرررر  

 «نما. ملح  صالحين از دنيا ببر وبه .مرامسلماندر دنياوآخرتي من .توسرپرستوزميني
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از قرررء -1باشررد:مي چنرردقو  اسررت شررده سرراخته ايكلمرره از چرره« قرررآن» كلمررة كرره ايررن در برراره» 

 از قرررن-2.اسررت آسررماني هررايكتاب جررامع قرآن.يعنياسررت شررده گرفترره وگررردآوري جمررع بمعنرراي

 نزديررر  هرررم ها برررهو سررروره وآيرررات حرررروف .يعنياسرررت شررردهگرفته كرررردن ضرررميمه بمعنررراي

 ايزيررا هرر آيرره اسرتشده گرفتره از قررائن-3اند.شرده وصر  هرم بره خراص هسرتند.وبا كيفيتريوضميمه

 «باشد.ديگر مي بر آية قرينه

 

 قرآن ملَلَهاي

 

مقصررود  شرردن بهترفهميررده باعررث كرره اسررت كرررده اسررتفاده از مرروارد از ملَلَهررائي در بعنرري نقرررآ 

 شود:مي اشاره ملََ 5 به نمونهگردد.برايمي شده زده مورد ملا  در آن قرآن

باشررد  روشررن كنررد تررا اطررراف  روشررن تررار آتشيدر شررب كرره اسررت شخصرري ملرر  منررافقين ملَرر -1 

 «17بقره»ماند.مي خود باقي گمراهي برد واو در تاريكينور را مي خدا اين ولي

 گويررد كررهمي زنررد و چيزهررائيميخررود نهيب بررر گوسررفندان كرره اسررت چوپرراني كفررار ملرر  ملََرر -2 

 «171بقره»كنند.وكورند و فكر نمي شنوند.كر وكنگاز او مي فهمند و تنهاصدائينمي گوسفندان

 صررد دانرره ايدر هررر خوشرره بروياند كررهخوشرره هفررت كرره اسررت ايدانرره ملََرر  كننرردگان انفرراق ملَرر -3 

 «261بقره.»ودانااست بخ  خدا وسعت كند كهبخواهد دو برابر ميهركه باشد و خدا براي

 خرا  ببرارد و آن اريو رگبر نشسرتهبرر آن خراكي كره اسرت سرفت سرنگي ملَر  گرااران منّرت ملَ -4 

 «264بقره»برند.نمي اند ثمريكردهاز آنچه رياكاران را ببرد.كه

شررديد  سرررماي در آن كرره اسررت باديباشررند(ملََ مي يهررودي در دنيا)كرره كننرردگان خرررج ملَرر -5 

 آن خدابرره كرره را نررابود سررازد همررانطور كردند،برسررد و آن بر خررود سررتمكرره مردمرري زراعررت باشررد و برره

 است ننموده )يهود(نيز ستماينان ،بهاست نكرده ستم قوم

 «117 عمران آ »اند.نموده خود ستم به خودشان بلكه

 

 از آيات بعني اسامي

 «156بقره»راجعون اناّ ب واناّ اليه:استرجاع آيه-1 

 لعلّكررم قرربلكم مررن الرراينعلي كمررا كتررب الصرريام علرريكم آمنرروا كتُررب :يررا ايّهررا الرراينروزه آيرره-2 

 «180 بقره«»تتّقون

 «156بقره...» القيّومااّهو الحي :اب ا الهالكرسي آية-3 

 «282 بقره...»مسمّياج  الي بدين آمنوا اكا تداينتم :يا ايّها الاينآيه بزرگتزين دين آية-4 
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و اُخررر   الكترراب امُ هررنمحكمرراتآيات منرره الكترراب عليرر  انررز  هوا لرراي:ومتشررابه محكررم آيررة-5 

 «7عمران آ »متشابهات

  ابناءنررا و ابنررائكمتعالوانرردع فقرر  العلررم مررن بعررد مررا جرراء  مررن فيرره حاجّرر  :فمنمباهلرره آيرره-6 

 «6عمران آ »الكاكبين  عليب لعنةفنجع   نبته ثم و انفسنا وانفسكم ونسائنا ونسائكم

 «141نساء»سبيلاالمؤمنين علي اب للكافرين يجع  :ولنسبي  نفي آيه-7 

 ااسرررلام لكرررم ورضررريتنعمتي علررريكم واتممرررت ديرررنكم  لكرررماكملرررت :اليرررومدين اكمرررا  آيررره-8 

 «3مائده»ديناً

 وهررم الزكررا  و يُؤتررون الصررلا يقيمون آمنرروا الرراين ينو الررا اب ورسررولُه :انّمررا ولرريّكموايت آيرره-9 

 «55مائده»راكعون

واب   رسررالتهفمررا بلثّررتتفع  لررم و اِن ربّرر  مررن اليرر  مررا اُنررز  بلّررغ :يررا ايّهررا الرسررو تبليغ آيرره-10 

 «67مائده»النا  من يعصم 

 «172عرافا»'قالوا بلي  بربّكموكر:الست ميلاق آيه-11 

 موسرري وقررا  ليلررة اربعررين ميقاتررهفاتممناهررا بعشررر فتم ليلررة ثللررين وواعدنا:وواعرردنا موسرري آيرره-12 

 «142اعراف»المفسدين سبي  فلا تتبعواصل  قومي في اخلفني هارون اخيه

 ليتفقهرروا فرري مررنهم طائفررة ك فلرروا نفَرررَ مِررن لينفررروا كافّررة المؤمنررون :ومررا كرراننفررر وهجرت آيرره-13 

 «122 توبه»يحارونلعلّهم اكا رجعوا اليهم و ليناروا قومَهم الدين

 «9حجر»لحافظوننزلنّا الاكر واناّ له :اناّ نحن از قرآن ككر ومحافظت آيه-14 

 «98 نح »الرجيمالشيطان فاستعا باب من القرآن :فاكا قرأتاستعاكه  آيه-15 

 «32احزاب»تطهيرا ويطهّركمالبيت اه  الرج عنكم  تطهير:انّما يريد اب لياهب آيه-16  

 فتصرربحوا علرري تصرريبواقوما بجهالررة بنبررأ فتبينّرروا اَن فاسرر  جررائكم آمنرروا ان نبأ:يررا ايّهررا الرراين آيرره-17 

 «6حجرات»نادمين ما فعلتم

 انّرره لماّسررمعوا الرراكر ويقولررون بابصررارهم كفررروا ليزلقونرر  يكرراد الرراين يكرراد:و ان ان آيرره-18 

 «51قلم»ااّككر للعالمين وماهم لمجنون

وسررلّموا  آمنوا صررلّوا عليررهيررا ايّهررا الرراين النبرري علرري يصررلوّن  اب وملائكترره:انصررلوات آيرره-19 

 «56احزاب»تسليما

 «179بقره»البابا  يا اوليحيا  قصاص :ولكمقصاص آيه-20 

 «154بقره»اتشعرون احياءل ولكن ب  اب اموات سبي  في يقت  شهيد:واتقولوا لمن آيه-21 

 'الهررردي منوبينرررات  للنرررا هررردي الررررآن فيررره انرررز  الررراي :شرررهر رمنرررانرمنان آيررره-22 

 «185بقره»والقرآن

 «197بقره»االباب يا اوليواتقون وي خيرالزاد التق:تزودّوا فانتوشه آيه-23 
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 «245بقره»اضعافاً كلير له اب قرضاًحسناً فيناعفه يُقرض كا الاي :منالحسنه قرض آيه-24 

 آ »الخاسرررين مررن ااخررر و هررو في منرره يقبرر  دينرراً فلررن غيررر ااسررلام يبتررغ :و مَررناسررلامآيه-25 

 «85 عمران

 «96عمران آ »للعالمينمباركا وهدي ببكّة للَاي للنا  وضع بيت  او :انكعبه آيه-26 

 «103عمران آ »اب جميعا واتفرقّوا :واعتصموا بحب وحدتآيه-27 

 «123 عمران آ »تشكرونفاتقوااب لعلّكم اكلة اب ببدر وانتم بدر:ولقد نصركمآيه-28 

 «59نساء»اامرمنكمواولي اامر منكم واولي ا اب و اطيعوا الرسو :اطيعواطاعت آيه-29 

 «2مائده»والعدوانااثم واتعاونوا علي البرّ و التقوي وتعاونوا علي:»تعاونآيه-30 

 ايحررب  مسررجد و كلرروا وشررربوا و اتسرررفوا انّررهعنررد كرر  خرراوا زينررتكم آدم :يابنياسررراف آيرره-31 

 «31اعراف»نالمسرفي

 وانصررررتوالعلّكم فاسررررتمعوا لرررره ء القرررررآن:واكا قررررريقرررررآن برررره سررررپاري گررررو  آيرررره-32 

 «204اعراف»تُرحمون

عرردواب و  برره تُرهبررون الخيرر ربا  ومررن قرروّ  مررن مررا اسررتطعتم :واعرردّوا لهررمدفاعي آمادگيآيرره-33 

 «60انفا »عدوّكم

 «11رعد»يثيّروا مابانفسهم حتي اب ايثّيّر ما بقوم :انهرقومي سرنوشت آيه-34 

 «7 ابراهيم»لشديد عاابيان كفرتم و لئن ازيدنّكم شكرتم شكر:لئن آيه-35 

 «23اسراء»احساناو بالوالدين اَاّتعبدوا ااّاياهّ ربّ  :وقنيوالدين احترام آيه-36 

 «79اسراء »مقاما محموداًربّ  يبعل  ان عسي ل  نافلة به فتهجد الي  : ومننمازشب آيه-37 

ااّ  وايزيرررد الظرررالمينللمؤمنين مررراهو شرررفاء و رحمرررة القررررآن  مرررن:وننُرررز شرررفاء قرآن آيررره-38 

 «82اسراء »خسارا

ثوابرراً و  خيرررل عنررد ربّرر  الصررالحاتو الباقيات الحيررو  زينررة والبنررون :اما صررالحات باقياتآيرره-39 

 «46 كه »خيرل املاً

 ا الرره اَن الظلمررات فرري 'فنادينقرردر عليرره لررن  اَنمثاضرربا فظررن اك كهررب :وكاالنونيونسرريه آيرره-40 

 «87انبياء»الظالمين منكنت انّي سبحان  ااّانت

 

 قرآن اهداف

 «وعاد وثمودو... وفرعونوحن اقوام مانند داستان گران عصيان سرنوشت نمودنترسيم-1 

 مِررن فرمررود:كم كرره وجررالوتطالوت بررين جنررگ برره مربررو  ماننررد آيررات مؤمنرران روحيرره تقويررت-2 

 برزر  برر گروههراي كره كروچكي بسريار گروههراي چره249 بقرره«اب  براكن كليرر فئرة غلبرت قليلة فئة

 پيروز شدند.
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 الرراين  علررينمررن :ونريررد اَنبرفرعونيان آنرران بخرراطر پيررروزي نررعفينبررر مست گااشررتن وماننررد منررت

 5قص «الوارثين ونجعلهم اائمةونجعلهم اارض استنعفوا في

 .عطا كنيم درزمين و آنها را حكومت  گااشته منت تا بر مستنعفين كرديم  وما اراده

 پيامبران دعوت بودن يكي-3 

تررا  (از خرردا خواسررت)عموسرريماننررد اينكه وجسررماني مررادي بررا مطالررب عقلرري مسررائ  دنكررر روشررن-4 

 بينرريمرررا مي مانررد بررزودي اگررر در جرراي  كررن نگرراهكوه دهررد وخرردا فرمررود برره نشرران خررود را برره

 143و...اعراف

 21احزاب«حسنة و اللهاس رسو  في لكم لقد كان»مانند  آينده نسلهاي تمام رهنمود براي-5 

 كرره بوديررد آنچنرران وضررعي شررما اند  بيايررد كرره بيادترران»آثررار مرگبررار غرررور ماننررد  زدودن-6 

 26انفا «كرد داد و شما را ياري خداشما را پناه شما را بربايند ولي ترسيديد  مردممي

 شررويد برردونمي دوارد بهشررتكنيررمي آيررا خيررا »ماننررد  اسررت حتمرري مررؤمنين بررراي بررلا وامتحرران-7 

 پرر  پيررامبر گفررت شرردند كرره دچررار سررختي چنرران آنكرره گاشررته اقرروام ها و بلاهررايسررختي آن اينكرره

 214 بقره«آيد؟برشما وارد شود؟مي خدا كي ياري

ويررا  اسررت فرعررون شرروهر ( كه) ماننررد آسرريه زنرري حترري برراز اسررت همرره بررر روي سررعادت راه-8 

 آوردند و... ايمان كه و ياساحراني است بوده سياهي غلام ( كه)عمانلق

 اينكرره عنرروان (را برره)عمانندموسرري كررودكي ماننررد اينكرره اسررت چيررز مسررل  بررر همرره الهرري قرردرت-9 

 خشكاند.را مي فرعون همو ريشه دهند وليميجاي شود در كا  فرعون كم  بعدا باعث

 .استاخروي وارزشها در نعمتهاي است وفاني ارز  دنيا بي كهاين-10 

 قرآن رسالتهاي

 2بقره« للمتقينهدي»،42فصلت« للنا هدي»انسانها هدايت-1 

و  ااّهررو و الملائكررة االرره شررهداب انّرره»،28فرراطر«العلمرراء عبرراده اب مررن انّمررا يخشرري» الهرري معرفررت-2 

 18عمران آ «ااّ هو اللهالعزيز الحكيم ا اله ائماً بالقس ق اولوالعلم

 مسرراوي برراهم وبرردي خرروبي»،10 حجرررات«اخررو  انّمررا المؤمنررون»معاشرررت آداب دادن نشرران-3 

 تبررردي  دوسرررتي بررره دشرررمني صرررورت در ايرررنبرررده را انجرررام نكررروتر اسرررت آنچررره نيسرررتند پررر 

 يكرررديگر رامسرررخره ايمرران اهررر  اي»،13حجرررات«عنرررداب اتقررريكم اكرررمكمان»،34فصرررلت«شررودمي

 11حجرات«نكنيد

 را روزي آنرران شررماوهم مررا هررم فقررر نكشرريد كرره خررود را از تررر  فرزنرردان»زنرردگي آداب-4 

را  .وكسررياست برردي فحشررا وراه نشررويد كررهزنررا نزدي  .و بررهاسررت آنهررا خطرراء بزرگرري .كشررتندهيممي

از  قاتررر  در كشرررتن .پررر ايمداده قصررراص او حررر  ولررري شرررد مرررا برررهكشت نكشررريد و هركررره  بنررراح

 برره باشررد.وفاي بسرروديتيم نشررويد مگررر آنكرره نزديرر  هررم بلرروغ  تررا زمرران يترريم مررا  حدنگاراند.برره
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تر عاقبررت شرما بهترر وخرو  برراي كنيرد كره راكامر  خواهيرد شرد.و پيمانرره براز خواسرت عهرد كنيرد كره

گردنررد.وبا تكبررر مي واقررع مررورد بازخواسررت ود  و چشررم گررو  نكنيررد كررهپيروي .و از غيررر علررماسررت

 37تا31اسراء «نرو. راه زمين برروي

 31اعراف«كلوا واشربوا واتسرفوا»دارند.، بسيار دوست ما  يعني

 بياوريررد تررا از رحمررت  ايمانورسررو  خرردا وبرره داشررته الهرري !تقرروايمؤمنين اي» سياسررت آداب-5 

 اسرت مؤمنران خردا سرپرسرت»،28حديرد«رويرد نرور راه دهرد ترا درآن شرما نروري وبره شما شرده متكف 

 آنهررا را ازنررور برره هررا هسررتند كررهكفررار ،طاغوت سرپرسررت برررد ولررينررور مي برره آنهررا را ازترراريكي كرره

 را بررراي واسررلام نمررودم را تمررام ونعمررتكردم را كامرر  (دينامروز)غرردير»،254بقررره«برنررد.مي ترراريكي

 3مائده« شما پسنديدم

 

 قرآن تلاوت آداب

 تلاوت هنگام وضو گرفتن-1 

  حنور قلب-2 

  خدا از شيطان به بردن پناه-3 

در  باشد،سررركوت حافظاگرررر چررره مصرررح  از روي ،تلاوتمصرررح  بررراا گررررفتن» قررررآن تعظررريم-4 

 «قاري تلاوت هنگام

و  كررردن حفررظ وخرروب خوانرردنخوب (:خدايا علاقرره)عصررادق امررام»وبعررد از تررلاوت دعررا قبرر -5 

 574ص 2ج كافي«بفرما! كرامت محكمآيات به وعم  متشابه آيات به ايمان

 شررده نقرر  از بعنرري«»كرررد.ميرا زيرراد تكرار الرردين يرروم مالرر  ( آيررهسررجاد)ع امررام»تفكررر وترردبّر -6 

 «تكرار نمود. را تا صب  59(ي ايّها المجرمون وامتازواليوم) آيه كه

را  آن هرگررراه پ شرررده نررراز  بررا حرررزن :قرآنپيرررامبراكرم» ترررلاوت در هنگرررام برررودن محررزون-7 

 2البينرراء ج محجررة«زنيررد. گريرره آيررد خررود رابرره نمرري ترران كنيررد و اگررر گريرره گريرره كرديررد آن قرائررت

 225ص
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 قرآن معجزات

 

 

سررفيد  مُحاسررن  كرره وديدمرسرريدم سرريدّ عليخرران خرردمت برره :روزيگفررت جزايررري اللّرره سرريدّ نعمررة 

 خواسرررتم :مينفرموديرررد؟گفت راخنررراب :چرامحاسرررنتان!پرسيدماست نكررررده وخنررراب وآنررررا رنرررگ

 آمد: آيه ،اينكردم ،استخارهبنويسمبر قرآن تفسيري

 25آيه ص سوره« مأبوحسُن ' عندنا لَزُلفي لَهواِن» 

تررا   نكررردم و خنرراب كردمتفسررير مختصررري نوشررتن برره !لاا شررروعاسررت نزديرر  اجلررم كرره فهميرردم 

 «246العلماءص قص .»نمود را وداع فاني عالم ! او بعد ازيكسا كنم سفيد خدارا ملاقات با ري 

 

  در زندان قرآن معجزه

 

 رفتررره مراك بررره دينررري تحصررريلات وبرررراي شرررده مسرررلمان كررره مسررريحي دونفرررر از جوانررران» 

 بودند،گويند:

آشررنا  عراقرري مسررلمانجوان بررا يرر  .در زنرردانبرروديم شررده مررا در اسررپانيا زنررداني قبرر  چنررد سررا  

 خوانررد.ما كررهمي ،قرآنخررو  و بررا صررداي نشسررتميايدر گوشه بيكرراري هنگررام .او روزهررا بررهشررديم

 خوانررردن ،اما از قرآنفهمرررديمنمي او چيرررزي ،از حرفهرررايدانسرررتيمنمي عربيوزبررران بررروديم مسررريحي

 كرررده خررود اسررتفاده فراغررت ازاوقررات كرره گرررفتيم خرراطر تصررميم همررين .بررهبرديممي معنرروي لررات

 .ياد بگيريم وعربي

خوانررد،ما مي اوقرررآن هرگاهبطوريكرره را يرراد گرررفتيم عربرري زبرران كررم ،كممسررلمان جرروان نررزد همرران 

را  از خداونرررد رحمرررت را خوانرررد: آيررره روزايرررن او يررر  .تا اينكرررهفهميرررديمرا مي آيرررات معنررري

 را تررلاوتآيرره وبررار ديگررر ايررن.كررنم مرررا بخوانيررد تررا شررما را اجابررترا خوانررد: آيررهاين وسررپ بخواهيررد.

فكرر  مرا بره هنگرام در ايرن.هسرتم نزدير  آنران برهبخواهنرد من چيرزي از مرن بنردگانم كه هنگاميكرد:

بخواهنررد باخداونررد  هرگرراه وجررود دارد.مسررلمانان تفرراوت و مسرريحيت اسررلام چقرردربين كرره فرررو رفترريم

 پرررو  خرررود تشرررريفات در ديرررنمسررريحيان ندارنرررد.ولي واسرررطه بررره و راز ونيازكننرررد،احتاج صرررحبت

 ايررن توانررد بررا خرردا راز ونيرراز كنررد وبررراينمي از مررردمكرر  هرري  گوينررد كررهدارنررد.آنها مي ايوبيهرروده
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نيررز بپردازنرردتا  كننررد وپررولي خررود اعتررراف گناهرران ها برونررد.ونزد او بررهكررار حتمررا بايررد نزدكشرري 

 خداوند ندارد.بسوي راهي هي  خود كشي  يامرزند،در حاليكهها او را بكشي 

 :آيررا براسررتيو بررا خررود فكركرديم افترراديم گريرره و برره شررديم منقلررب آيررات ايررن مررا از شررنيدن 

 ؟از او بخواهيمتوانيممي واسطه و ما بدون است ما نزدي  خداوند به

تررا از  نداشررتيم كسرري برره ودسترسرريشديم وتشررنگي عطرر  دچررار در زنرردان تررا اينكرره گاشررت مرردتي 

 : كه و دعا كرديم افتاده قرآن بياد آيات .ناگهانافتاديم مر حالت به .واز تشنگيبگيريم او آب

 از تشررنگي ،بدادِ مررا كررهتوسررتوفرستاد  ( رسررو ومحمررد)ص توسررت از جانررب آيررات خداونرردا!اگر ايررن

 !،بر هستيم مر  رو به

و در  شررديم و سرريرابنوشرريديم آب گرديررد.ما از آن جرراري آبرري مررا،جوي از ديرروار مقابرر  ناگرراه 

  صرفي كشكو .«شويم مسلمان گرفتيم تصميم لحظه همان

 

 (خدا)ص رسو  نفرين

 

از  بررود.پ «نجررم» ر خواند،سررومردم بلنررد بررراي (با صررداي)صپيررامبر اسررلام كرره ايسرروره اولررين» 

بود،فريررراد  اكررررم دامررراد رسرررو  كررره ،پسرررر ابولهررربكرد،عتُبهرا قرائت (سرررورهخدا)ص رسرررو  اينكررره

 !كافرم«پيثمبر نجم»و « نجم» خداي !وبهكافرم«نجم»به زد:من

 او مسررل  بررر فرمودند:خداونرردا!حيواني اورا نفرررين اكرررم رسررو  زد كرره ركيرر  او آنقرردر حرفهرراي 

 !كن

 !دهممي طلاق اان را همين :دخترتگفت در پاسخ هم عتُبه 

 هنگررام كردنررد.در ايررناقامت در محلرري راه .در بررينسررفر رفررت برره بررا پرردر  ،عتُبررهواقعه بعررد از ايررن

 زنرردگي اطررراف در ايررن خطرنرراكي خررود باشرريد.زيراحيوانات :مواظرربآمررد وگفت نررزد آنرران راهبرري

 كنند.مي

 .گااريمميمحافظ وشب هستيم خودمان گفتند:ما مراقب كاروان اه  

را  پيامبر،پسررر مبررادا نفرين رسررو لخرردا افترراد و لرزيررد كرره بيرراد نفرررين ابولهررب موقررع در ايررن 

 بگيرد!

او خوابيدنررد.اما  افاطرو همرره قرررار داده را در وسرر  ،عتُبررهخوابيدن هنگررام شررب دليرر  همررين برره 

 آسرريب كسرري برره اينكرره آمررد و برردون كرررد وشرريري را بررر آنهررا مسررل  خداونررد خررواب شررب نصرر 

 كشرركو «را بخررورد،از آنجررا دور شررد. گوشررت  آنكرره و برري واو راكُشررت رفترره عتُبرره برساند،سررراغ

  صرفي
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 قرآن به احترام

 

دهررد و  او در  را برره سرريبويه«الكترراب»كترراب قاضررا كرررد كررهت مسررلمان« مررازني»از  يكنفررر مسرريحي» 

::در را رسررريدند.گفت علرررت نكرد.وقتررري قبرررو « مرررازني»بگيرررد.التدري  صرررددينار حررر  درمقابررر 

را يرراد  آيرراتاين مسرريحي يرر  ببيررنم ترروانمنمي و مررن ككررر شررده قرررآن بيشررتر از سيصررد آيرره«الكترراب»

 گردد. قرآن به تحرم بگيرد و شايد هت 

 را خواند: ،شعرعرجيخليفه در حنور واث  كنيز رقاصه ي  روزي قنيه بعد از اين 

 كرره مررردي شررما بررر يرر  !تاختنپيشرره سررتم اي يعنرري  ظلمتحية السلام رجلاًاهدي  مصابكمو ان اظلوم

 .است نابخشودني كند،ستممي بشما سلام

 اسرررت گفتند:منصررروبمي داشتند.بعنررياختلاف«رجرررلاً»بررا اعرررراب در رابطررره لررر در مج حاضرررين 

 باشد. ميزيرا خبر ان است گفتند:مرفوعميباشد.بعني ميان زيرا اسم

را « مررازني»دسررتور داد تررا .خليفهامفرررا رفته نصررب برره« مررازني» شررعر را از اسررتادم ايررن :منكنيررز گفررت 

 :منصرروب؟گفتيررا مرفوع اسررت منصرروب«رجلاًكرررد كرره از او سررؤا  آمررد ،خليفرره تياحنررار كننررد.وق

 ورجررر  اسرررت اصرررابتكم مصررردر بمعنررراي :زيرا مصررراب گفرررت« مرررازني»: چررررا؟گفرررت .خليفهاسرررت

 باشد و...مي مصابكممفعو 

بررررر  مانررررهواو رامحتر او داده كرررررد  دسررررتور داد تررررا هررررزار دينررررار برررره او را تحسررررين خليفرررره 

؟ما :كررار خرردا را چطررور ديررديمبردّ گفتبنررام نفررر از نحررويين يرر  برره برگشررت وقترري« مررازني»گرداننررد.

بمررا هررزار  و خداونررد در عرروض صررددينار را رد كرررديم  قرررآن بررهاحترامي از برري بخرراطر  جلرروگيري

  صرفي كشكو «دينارداد.
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 فارسي در ادبيات تأثير قرآن

 نرروراني آيررات از آثررار خررودرا بررر پايررة ،بعنرريوغيررر ايراني ايرانرري وشررعراي از نلرنويسرران بسررياري 

 فارسرري را بررا زبرران قرررآن آيررات اند وهررماثررر خررود ،نوربخشرريده برره هررم راه انررد واز ايررنبنررا نهاده قرررآن

 و...اشرراره ومولرروي گنجرروي . نظرراميوسررعدي حررافظ برره ترروانافررراد مياين انررد.از ميررانداده توضرري 

 شود.مي چند مورد اشاره به نمونه از باب نمودكه

 

 اشعار

 11 شوري«ءشي كملله لي »-1 

 .مانند خدا نيست چيزي عنيي 

 

 از تو توانا شده  ضعي خا زتو پيدا شده هستي همه اي

 «گنجوي نظامي»تو مانندني به ك و  ك  توبهو پيوندني تو صورت هستي

 16غافر«ب الواحد القهاّر اليوم الملُ  لِمَن»-2 

 .وقدرتمند است خداوند يگانه ؟برايكيست ما  امروز پادشاهي 

 

 و نميرد تويي است نمرده وآنكهتثيّر نپايرد تويي آنچه

 توراويا و تقدّ   تعاليتورامل   و بقا ب فاني ماهمه

 «نظامي»؟زند جُز خداي«الملُ  لِمَن»كوديرپاي داير  در اين كيست

 27عمرانآ «اللي  النهار في النهار وتول  في اللي  تول »-3 

 .وروز را در شب كنيرا در در روز فرو مي شب 

 

 «نظامي»توباز آوري روزِ فرورفتهرا تو دراز آوري شب منز 
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 بررالح  واارض السررموات خلرر » 158اعررراف«فررآمنوا باللهورسرروله ويميررت ااّهررو يحيرري الررها»-4 

عمّررا   العررر اب رب فسرربحان»100انعررام«عمّررا يصررفون وتعررالي سرربحانه» 3 نحرر «عمّررا يشررركونتعالي

 22انبيا«يصفون

 

 ياو خداوند كبر راپروردگار خل  خداي و عزتّ ومنّت شكر وسپا 

 رهنما... پرور و خلاّق بنده رزّاقو نگهدار آسمان دادارِ غيب

 والسماء... اارض خل  ااّهو الايوااله و يحيي يميت   مَنسبحان

 چرا و اين چون آن كه نه آن را مجا  ك و يا عطادهي كني را عااب گرجمله

 «سعدي»كجا خداوند آن خود كجا و وص ماايم مانده تو مدهو  صنُع در كمترين

 آ «الررربلاغ تولّررروا فانّمرررا عليررر وان»  67مائرررده«ربّررر  مرررن اليررر  مررراانز  بلّرررغ ياايهاالرسرررو »-5 

و  قبرر من وقررد عيررت اان»  92مائررده«المبررين رسررولنا الرربلاغ فاعلمواانّمررا علرري ترروليّتم فرران«  »20عمررران

فيهررا بالثرردوّ  لرره يسرربّ »  25نمرر «ومرراتعلنون مرراتخفون ويعلررم»  91 ون يرر«المفسرردين  مررنكنررت

 36نور«وااصا 

 

 اعما  وبعد از آن گور است تا لب ما  كهكما  اه  پي  است ما  به نه توانگري

 ملا  پندگير خواه از سخنم تو خواهگويمبا تو مي است بلاغ شر  آنچه من

 ...با  نه پر گااشت نه جور زمان  دست كهپزد كبوتر نف مي عم  وايه كنون

 جما  اند و عاشقان جمي  عارفان كهمرداني ح  بزرگوار خدايا به

 رجا  و للحروب تقوي زورِ بازوي بشكستندبه نف  كه طريقت مبارزان

 ...لثدوّ وااصا با له يسبحوّن وااعلانبالخفي له يقدسوّن

 «سعدي»وزجهاّ  كريم از ضعفا اي خواهي چهگفتي اولّم كه جهولم ظلوم آن من

 25عمران آ «ءقديرشيك  علي الخير انّ  تشاء بيد   منتشاء وتاُ  تعزّ من»-6 

 تررو بررر هررر امررريو توسررت.خير بدستكليرر  خررواهيمي وهركرره كنرريعزيررز مي خررواهيرا مي هركرره 

 .قادري

 دست وكوته عي  تنگ ديگريبيني كامران از بخت يكي

 ننشست خويشتن تخت بر اين نفتادوين خويشتن چاه در آن آن

 «سعدي»هست و رُتبت مقام را اين بخشدهركهمي خداي دولت تاج

 14 مؤمنون«لقين الخااب احسن خلقا آخر فتبار   انشأناهثم»-7 

 .است كنندگانخل  او بهترين باشد خدارا كه مبار  پ  پديد آورديم خلقتي سپ  

 «حافظ»باد خطا پوش  بر نظر پا  آفريننرفت صنُع خطا بر قلم پيرما گفت
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 27ص«ومابينهما باطلا وما خلقنا السماء و اارض»-8 

 .نيافريديم را باط  دو است آن بين وآنچه وزمين ما آسمان 

 

 «حافظ»بينموچرا مي چون بي دايره اين من كهوبي  از كم خلاف نقطه ي  در دايره نيست

قررالوا   بررربّكمالسررت انفسررهم علرري واشررهدهم كريّررتَهم ظهررورهم مررن آدم بنرري مررن و اك اخررا ربرر »-9 

 172اعراف«'بلي

 ؟همگيشررما نيسررتم خرردايوفرمررود آيررا من گرفررت (پيمرران)عآدم فرزنرردان پشررت خرردا از هنگاميكرره 

 .هستي گفتند آري

 «حافظ»روز الست شدم شهره كشِي پيمانه به كه مست ِاز من و صلاح و پيمان طاعت مطلب

 68ي «افلا يعقلون الخل  في ننكّسه نعمّره ومن»-10 

 .نموديم زوا  رو به در خلقت  عاقبت ر داديموعم جواني هركه 

 

 سوسمار همچو پشت پيري او بدُماهوارشد به تاب كه رخي آن

 شده و اصلع ناخو   پيري وقتشده  شعشع ك سرو فرق و آن

 !دوتا همچو كمان در پيري گشتسنان چون يازان قدِ رقصان و آن

 !زنان زهر  چون گشته زور شير زعفران گرن گشته اله رنگ

 يي افسرده اعنا شده گرمييي پ مرده شده نرگ  چون چشم

 «رفتن راه»شدن وقت بث  بگيرند ميفن به كردي در بث  مردي كه آن

 «مولوي.»است مردگي ها رسو زين هر يكياست و پ مردگي خود آثار غم اين

 

 لرهان

نكررررد كه را نصررريحت قرررارون السرررلام عليررره موسررري»-1   قصررر »اب اليررر  كمااحسرررن :احسرررِ

 سعدي«شنيدي ،نشنيد،و عاقبت «77

 خرند،يوسرر  دنيررا فروشرران برره،ديندوعدم ميرران و دنيررا وجررودي اسررت دم يرر  در حمايررت جرران»-2 

 سعدي«60ي «» ا تعبدوا الشيطاناَن آدم يابني اعهد اليكم :المخرند فروشند تا چه

 6هود«»اب رزقها ااّ علي اارض  فيدابة وما من»-3 

 .خداوند است عهده به ايهر جنبنده رزق 

 سعدي«نميرددر خشكي اج  بي نگيرد و ماهي در دجله ماهي روزي صياد بي» 
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 حكررم كنررد بررهاثررر نمي درمررن داويررز متكلّمرران رنگررين سررخنان از ايررن هرري  پرردر را گفررت فقيهرري»-4 

 برررررالبرّ و تنسرررررون النرررررا  اترررررأمرونگفتار...مواف  را فعلررررري مرررررر ايشررررران بينمنمررررري آنكررررره

 سعدي«44بقره...«»انفسكم

 فقهررونات ولكررن  بحمرردهءااّ يسررب شرريمِن  و اِنفرريهن و مَررن و اارض السرربع السررموات لرره تسرربّ »-5

 «44اسراء «»تسبيحهم

 شويد.نمي شمامتوجه را گويند ولكن الهي تسبي  در آنهاست آسمانها وزمينها وهرچه 

 كرره اي.شرروريدهخفته ييو سررحر در كنررار بيشرره بررودم رفترره شررب همرره در كررارواني شرربي كرره يرراددارم» 

روز شررد  .چوننيافررت آرام نفرر  و يرر  گرفررت ابررانبيبرررآورد و راه ايمررا بررود نعررره سررفر همررراه در آن

 ،و كبكررانبودنررد از درخررت در آمررده نررال  برره كرره را ديرردم :بلبلانبود؟گفررتحالت چرره آن گفررتم 

 برره ومررن در تسرربي نباشررد همرره مررروتّ كرره كررردم ،انديشررهاز بيشه ،و بهررايم در آب ،وغوكررانازكوه

 سعدي«خفته غفلت

 ...منبررالعراق بالحجررازوانكرتنَي نبُرروَد،عرفتنَي از تررو مرررا در گمرران برردگماني :ايررنمن مخرردوم»-6 

 دوري امتررداد ايررام شررد كرره ،معلومدانسررتممي وموثّرر  هررا مررؤتمنبررر اين شررما زيرراده خررود را در خرردمت

 «12فت »اِثم الظن بع اِن،الواشده صادق  دوستاناعتقاد شما در ح تثيير سواب  باعث

در  واَيمرران وحلرر  طررور عهرردوپيمان ...،ايناماز شررما جرردا برروده كرري ،منچيررز اسررت هررا چررهنق  ايررن 

 ؟وشما بوده من فيمابين زمان عهد و چه چه

 در عهررد كرره اسررت ؟عهرردهمانافتاده ،مرا چررهشررده .شررما را چررهعهرردِ قديم مكررن اب اب تررو فرامررو 

برر  و مرن :عهرد بشكسرتيشرد كه  عرالمشرما معلروم پيثرامحاشرا نباشرد،از اين مرن .مخدومايمبسرته الست

 فراهاني مقام قائم«.والسلامبودمسرِ پيمان

 را صررد چيررز آرزو اسررت آدميكرره بينينمايررد:نميامّررا متعرردد مي  اسررت يكرري كَشررنده در حقيقررت»-7 

 ،ميررررررروهخواهممي ،قليرررررررهخواهم،حلررررررروا ميخواهممي،بورَ خواهممي گويرررررررد:تتُماجي،مگوناگون

 اصرررل است يكررري آورد،امّرررا اصرررل مي گفرررت نمايرررد و برررهاَداد مي ،اينخواهم،خرمررراميخواهممي

هررا از اين گويررد هرري چيزسررير شررد مي از يرر  چررون كرره بيني،نمياسررت يكرري وآن اسررت گرسررنگي

 ايررن«31مرردثر...»ااّفتنررة وماجعلناعرردّتهمبُوَد. يكرري و صررد نبُوَدبلكرره ده شررد كرره معلرروم بايررد،پ ينم

 جرران و برري هررو  وپررا وبرري دسررت برري ،قوميشصررت ،كرردامپنجاه صررد،كدام ،...كداماسررت فتنررهشررمار خل 

را  و ايررن صررد و يررا هررزار گرروي و يررا را شصررتايشرران جنبنررد،اكنونمي و سرريماب و ژيرروه طلسررم چررون

 اكا عررردوّا و كليررررل اكا هرررزار قليررر  هرررزار و صررردهزار و هرررزارانانرررد،و اين هررري  ايشررران ،بلكرررهيكي

 مولوي«شدّوا

 چيررز اسررت يرر  در عررالم،خداونرردگار فرمررود كررهامكرده فرامررو  اينجررا چيررزي كرره گفررت يكرري»-8 

 بررا  نكنرري را فرامررو  و آن كنرري چيزهررا رافرامررو  لررهاگررر جم نيسررت كردنرري فرامررو  آن كرره



 43 

 هررري  كنررري را فرامرررو  و آن نكنررري و فرامرررو  و يررراد داري آريجررراي را بررره ،واگر جملرررهنيسرررت

وصررد كررار ديگررر  ،تررو رفترريمعيّن كرراري فرسررتاد بررراي دهِ تررو را برره پادشرراهي .همچنانكهباشررينكرده

 .پ نگررااردي هرري  كرره اسررت چنُرراننگزاردي بررودي كررار رفترره آن بررراي را كررهكررار  آن چررون گررزاردي

 نكرررده هرري  گررزارد پرر نمي آن چررون اسررت و مقصررود آن اسررتآمده كرراري بررراي عررالَم در ايررن آدمرري

نهرررا فحملهرررا م يحملنهرررا و اشرررفقناَن فرررابين و الجبرررا  و اارض السرررموات علررري اناّعرضرررنااامانةباشد.:

 داشررررتيم را بررررر آسررررمانها عرررررض امانررررت آن«72احررررزاب«».مررررا جهررررواظ  كرررران انّرررره اانسرررران

و  ها را لعرر شود:سررنگميدر او حيران عقرر  آيررد كررهاز او چنررد كارهررا مي ،بنگر كررهپايرفتننتوانسررت

گردانرررد و مي د و زنررردهآرَمررري  را در جرررو كنرررد،نباتمي زر و نقرهها را كرررانكنرررد،كوهمي يررراقوت

 پوشرراندو صررد عجايرربهررا را ميدهررد و عيبپررايرد و بررر ميها را مينيررز دانرره كنررد،زمينميعدن بهشررت

 دهررد،اينمي گونرراگون هايمعرردن نيررزهمچنين كنررد و جبررا پررايرد و پيرردا مينيايررد مي در شرررح كرره

ولقررد كرمنّررا »آيرردمي كررار از آدمرري يرر  ،آنآيرردكررار بررر نمي يكرريآن كننررد امّررا از ايشررانمي همرره

از آسررمانها  آيررد نررهكارمي آن از آدمرري پرر  و لقررد كرمنّررا السررماء و اارض نگفررت«70اسررراء«»آدمبنرري

شررود.اگر  از او نفرري و جهررولي كررار بكنررد ظلرروميآن از كوههررا.چون آيررد ونررههررا مياز زمين آيررد ونررهمي

 كارهررراي آن را برررراي آيرررد،اماّ آدمررريمي كرررار از مرررن چنررردين كنمنميكرررار اگرررر آن كررره ترررو گرررويي

يابنررد  ملررو  درخررزاين آن كرره قيمترري برري تررو شمشررير هنرردي باشررد كرره انررد همچنررانديگرنيافريده

 چنرردين وي ،بررهدارمنمي را معطّرر  تيررغاين مررن كرره كرررده گنديررده وسرراطور گوشررت باشرري ،آورده

  مولوي...«پزيمي شلثم و در وي ايرا آورده زريّن،يا ديگآرممي جايب مصلحت

 

 «:رض»خميني امام 

 ايررن كررردن وتررلاوت اسررت بررزر  كترراب ايررن ،آوردنبعلررت و انگيررزه اسررت الهرري آيررات قرررآن» 

 كررريم قرررآن ند لكررنهسررت تعررالي حرر  آيرراتعالم همرره .گرچهاسررت الهرري عظرريم و آيرره بررزر  كترراب

 اسررت ايسرفره يرر  كرريم بگيرد،قرررآن بايررد انجرام در بعلرت كرره چيزهرائيو تمام خلرر  از تمرام فشررده

هررر  بشررر از آن تمامكرره اسرت بشررر گسررترده در برين پيثمبررر اكرررم وسرريله بره و تعررالي تبررار  خردايكه

 كند. استفاده مقدار استعداد خود  به ي 

 تمررام كرره اسررت كتررابي تاقيامررت وحرري و از زمرران و غرررب در شرررق گسررترده سررفره و ايررن كترراب ايررن 

 حررا  در عررين كرره اسررت كتررابي كننررد يعنرريمي از او اسررتفاده،همه،فقيه،عارف،فيلسرروف،عالمبشر،عامي

در  كرره مرراجمعيتي پرري  اسررت هشررد شررهود و گسررترده مرحلرره برره غيررب از مرحلرره اسررتشده نرراز  كرره

 كرره  جررائي برره اسررت و رسرريده مقررام از آناسررت شررده متنررزّ  كرره حررالي ،در عررينهسررتيم طبيعررت عررالم

 .از او بكنيم ما بتوانيم استفاده
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 ،عرفاياسررت بررزر  ،فلاسررفهاستبزر  علمرراي برره مخررت  كرره در او هسررت مسررائلي حررا  در عررين  

 كسررري وتعرررالي تبرررار  خرررداي اورا غيرررر از اوليررراي مسرررائ .بع و انبيرررا واوليرررا است اسرررت  برررزر

در  كررره مقررردار اسرررتعدادي شرررود،بهوارد مي از آنررران كررره كنررردمگر برررا تفسررريري توانرررد ادرا نمي

 ادهاسررتف از آن اسررلامبزر  عرفرراي كرره هسررت گيرررد و مسررائليقرررار مي مررورد اسررتفاده بشرهسررت

 كرره هسررت كننررد ومسررائليمي اسررتفاده از آناسررام و حكمرراي فلاسررفه كرره هسررت كننررد و مسررائليمي

 طررور كرره و همررين  همرره بررراي اسررت همگرراني سررفره كنند و ايررنمياسررتفاده از آآن بررزر  فقهرراي

 ارتشرري و مسررائ  فرهنگيئ ،مسررااجتماعي ،مسررائ  سياسرري كنند،مسررائ مي اسررتفاده از آن طوائرر اين

 .«هست مقد  كتاب در اين همه وغير ارتشي

 غيبرري هايصررورت وبرره اسررت برروده در غيررب كرره قرررآن كرره اسررت ايررن از بعلررت انگيررزه يرر  پرر » 

 موجررود ايررن وسرريله ،بهاسررت برروده الثيرروب و درغيررب اسررت برروده تعررالي خررداي و در علررم اسررت برروده

و توحيرردي وفطرررت حقيقرري او بررر فطرررت بررودن واسررطه بسرريار و برره مجاهداتواسررطه برره كرره عظيمرري

 كترراب دارد ايررن باغيررب كرره ايرابطرره واسررطه و برره دارد بررا غيررب ،او رابطررههسررت كرره مسررائلي همرره

 برره اسررت تررا رسرريده سررتا شررده حاصرر  تنزاتيو بلكرره اسررت كرررده متنررز  غيررب را از مرتبرره مقررد 

و  بفهميمترروانيممي را مررا وشررما  و همرره الفررا  و ايررن اسررت در آمررده الفررا  صررورتبه كرره شررهادت مرتبرره

در  سررفره ايررن بسرر  بعلررت وانگيررزه كنيممرري از آن مررا اسررتفاده ترروانيممي كرره ايرا تررا انرردازه آن معرراني

 28الله  معرفةباب قرآن«آخر.تا  نزو  بشر از زمان بين

 اسرت برر بشرر ايرن قررآن تلاوتو انگيرزه اسرت قررآن و نرزو  اسرت وحري نرزو  بعلرت انگيزه پ » 

بعررد از  تررا اينكرره در آنهررا موجررود اسرت كرره ظلمراتي مصررفا بشرروند ازايررن پيرردا بكننررد ونفرو  تزكيرره كره

 را بفهمد. وحكمت كتاب بشود كه اين قاب  آنها و اكهان مصفا شدندارواح اينكه

 متجلرري از غيررب را كرره نرروريتوانررد ايننمي .هرك وحكمررت كترراب فهررم بررراي اسررت ، تزكيررهانگيررزه 

كنررد.تا  را ادرا  توانررد آننمي ،هر نفسررياسررت رسرريدهشهادت و برره اسررت شررده و متنررز  اسررت شررده

 هاكررهآلودگي از همرره بشررود نفررو  .بايد تزكيررهميسررور نيسررت وحكمررت كتررابنباشررد تعليم تزكيرره

 كرره دارد.مررادامي كرره نفسررانيهوهواهاي انسرران نفرر  از آلررودگي اسررت عبررارت آلررودگي بزرگترررين

 خررود قرررآن فرمرراي  حسررب و برره نررور اسررت را كرره قرررآنتوانررد ايننمي خررود هسررت در حجرراب انسرران

 تواننرردادرا زيرراد هسررتند نمي هررايحجاب هسررتند و پشررت در حجرراب كرره راكسرراني ،نورنررور اسررت

 خررود خررارج بسرريار ظلمرراني ازحجرراب تواننررد.تا انسرراننمي تواننررد،لكنمي كننررد كررهمي كننررد،گمان

در  كرره اسررت ،تا گرفتررار چيزهررائيهاسررت ،تا گرفتررار خررودبينياسررتنفساني نشررود،تا گرفتررار هواهرراي

كنررد پيرردا نمي ،لياقتاسررتبعني ها فرروقبعنرري كرره از ظلمرراتي اسررت خررود ايجرراد كرررده نف برراطن

 را بفهمنررد و محتررواي بخواهنررد قرررآن كرره بشود.كسررانياو منعك  در قلررب نررور الهرري ايررن كرره انسرران

كننررد قرائت هرچرره باشررد كرره را بفهمنررد و طرروري قرررآن را،محتررواي كرروچك  ناز صررورت را ،نرره قرررآن
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هررا حجاب شررود ااّ اينكررهنميشرروند لين نزديرر  مبرردء اعلرري كننررد برره قرائررت برراا برونررد و هرچرره

 نررور را برره ايررن را تررا بتررواني حجرراب ايررن برررداري بايررد از ميرران«خوديتوخررود حجرراب»بشررود و برداشررته

 كرره اسررت هررا ايررنازانگيزه يكرري كنررد.پ  ،ادرا او ادرا  بررراي اسررت ايرر  وانسرران  هسررت طوركرره آن

 41اب معرفة باب قرآن.«بعد از تزكيه بشودحكمت و تعليم بعد از تزكيه بشود كتاب تعليم
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